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ماهنامه سیاسی اقتصادی 

در جنگ جهانی قدرت، هند 
مصمم است که دوست همه و 

هیچ کس باقی بماند!

آیا جامعه ایرانی سیاسی تر شده است؟ آیا جامعه ایرانی سیاسی تر شده است؟ 

نه لزوماً روسیه، بلکه امریکا 
چگونه سبب می شود تا جهان 
در آستانۀ جنگ هسته ای قرار 

گیرد
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فهرست
آیا جامعۀ ایرانی، سیاسی تر شده است؟ 

در جنگ جهانی قدرت، هند مصمم است که دوست همه و هیچ کس باقی بماند

روح سرگردان احساس نا امنی در کالبد جامعۀ ایرانی 

 جدول شماره 2

 داستان و حکایت

غفلــت شــود، احســاس نــا امنــی، توســعه را بــا چالشــهای فــراوان مواجــه مــی کنــد. 
احســاس نــا امنــی در مواجهــۀ بــا وفــور گونــه هــای نــا امنــی در عصــر ارتباطــات، رونــدی 

تزایــدی دارد، گیــرد.

ــا حــل  ــد ب هــر شــمارۀ نهضــت، یــک جــدول دارد کــه شــما مــی توانی
ــد  ــه قی ــه  ایمیــل نهضــت، ب ــر جــدول حــل شــده ب آن و ارســال تصوی
قرعــه، برنــده یــک ســال اشــتراک رایــگان ماهنامــه سیاســی اقتصــادی 

نهضــت شــوید. 

در هــر شــمارۀ ماهنامــۀ نهضــت، داســتان هــا و حکایــت  
هایــی منتشــر مــی شــود کــه جنبــۀ آموزنــدۀ آن، از منظــر 

سیاســی اجتماعــی، برجســته و حائــز  اهمیــت باشــد. 

در ایــن شــماره، داســتان مــرد فقیــر و پادشــاه را بــا هــم 
مطالعــه مــی کنیــم. 
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 مَش مرُاد / عجب زندگی گرون شده!  

ضرورت کنشگری در مقام شهروندی

نه لزوماً روسیه، بلکه امریکا چگونه سبب 
می شود تا جهان در آستانۀ جنگ هسته ای 

قرار گیرد
غــرب عمــاً جایــگاه روســیه بــه عنــوان یــک قــدرت هژمــون 

در جهــان را بــه چالــش کشــیده اســت. 

 ماهنامه سیاسی اقتصادی| پیاپی: 002

مطالب، لزوماً انعکاس دیدگاه های ماهنامه 
نهضت  نمی باشد.

  
ماهنامه در دخل، تصرف و تلخیص مقاله ها 

آزاد است.

 سی و دو صفحه - 40 هزار تومان
  

صاحب امتیاز ،  مدیرمسؤول و سردبیر: 
مصطفی امینی

 هیات تحریریه شماره دوم :                                                 . 

مصطفی امینی 

نجمه امینی

مش مُراد 

جمعی از نویسندگان 
نقل مطالب  این ماهنامه با ذکر منبع، 

بلامانع است.
آدرس: تهران، جلال آل احمد، کریمان، یوسف پور، 

یاسمن، همت، ساختمان شماره 2، واحد 426

تلفن: 021-91030897

www.nehzatmag.ir      :نشانی اینترنتی 

nehzat.ir@gmail.com :پست الکترونیک

و  آراء  ارســال  بــا  اســت  خواهشــمند 
نظــرات خــود دربــاره ماهنامــه نهضــت، 
هــای  شــماره  کــردن  کیفی تــر  در  را  مــا 

رســانید.  یــاری  بعــدی 
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20آزادی اندیشه در کلام جان استوارت میل

24

دو بال انسان / شهید مرتضی مطهری
بــی  از  زیــادی  ســالهای  اســتعمارگرها  و  مســتبدها 
گاه و بــی  خبــری مــردم اســتفاده مــی کردنــد. مــردم نــاآ
خبــر بودنــد، هــر کاری دلــش مــی خواســت مــی کــرد

شوت کوتاه غرب و دروازه بانی ظریف ایران

چگونه تلاطم های اقتصادی و تغییرات نظام اجتماعی در ایران، 
سقوط رژیم پهلوی را تسریع کرد؟ 
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آیا جامعه ایرانی، سیاسی تر 
شده است؟

بحران اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی که با جرقۀ درگذشت غم بار مرحومه مهسا امینی، جامعۀ ایرانی را 
ملتهب کرد و کشور را در بحران نا آرامی های دشمن شادکن فرو برد؛ این سوال اساسی را پیش آورد که براستی آیا 

جامعۀ ایرانی سیاسی تر شده است؟ 

مقدمه ای بر آسیب شناسی نا آرامی های اخیر ایران

فــرض مســلم ایــن پرســش، سیاســی بــودن 
کــه  بودنــی  اســت؛ سیاســی  ایرانــی  جامعــۀ 
مســتقیماً بــه امــر سیاســی مرتبــط و معطــوف 
البتــه در  نیــز  نوشــتار  ایــن  نگارنــدۀ  اســت. 
سیاســی بــودن جامعــۀ ایرانــی تردیــدی نــدارد 
چــرا کــه آنچــه کــه در بطــن جامعــۀ ایرانــی 
جریــان دارد را نمــود بــارز سیاســت بــه معنــای 
حقیقــی کلمــه مــی دانــد؛ سیاســتی کــه افــراد، 
گــروه هــا و نهادهــا را در ایــران، ترغیــب بــه 
و  خواهــی  ســهم  کنشــگری،  وجــود،  اظهــار 
فعالیــت مــی کنــد و گاه بــه مــدد فرآیندهــای 
تمهیــد شــدۀ ســاختاری، ایــن اظهــار وجــود و 
اعــام حیــات، مدیریــت، هدایــت و ســازنده 
انســداد،  دلیــل  بــه  نیــز  گاه  و  شــود  مــی 
انحصــار یــا هــر علــت مشــابهی، بــه شــیوه ای 
نــو و مبتکرانــه ســر بــر مــی آورد کــه در ایــن 
صــورت یــا خــود را بــه ســاختار مــی قبولانــد 
ــا در تعــارض، تضــاد  و ســازنده مــی شــود و ی
و مصــاف قــرار مــی گیــرد و تخریــب گــر یــا 

تحــول آفریــن مــی شــود.

به قلم مدیرمسئول 
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اگر به تعاریفی که اندیشمندان علوم سیاسی و فلسفۀ سیاسی و علوم مرتبط از جمله 
ماکیاولی، رانسیر، اشمیت، هایدگر، لاکان، هابرماس و موفه و سایر اندیشمندان این حوزه 
از مفهوم »سیاست« و »امر سیاسی« بیان داشته اند ارجاع دهیم، باز هم در سیاسی بودن 
جامعۀ ایرانی، شک و شبهه ای نمی توان وارد کرد. اماّ این که با توجهّ به آنچه که در خیابان 
ها و محله ها می گذرد و نا آرامی هایی که در شهرهای مختلف کشور جریان دارد، به این 
نتیجه برسیم که مثلا جامعۀ ایرانی، نسبت به پنج سال یا ده سال یا بیست سال پیش، 

سیاسی تر شده است، جای تردید و شک و شبهه دارد! 

مصطفی امینی 

البتــه نگارنــده منکــر ایــن مهــم نمــی شــود 
آرامــی هــای  نــا  کــه تحلیــل دقیــق و کیفــی 
اخیــر ایــران در ســه ســاحت 1- تحلیــل متــن 
ــی  ــل گفتمان ــا آرامــی هــا، 2- تحلی و مصــاف ن
نــا آرامــی هــا و 3- تحلیــل فرهنگــی، سیاســی، 
اجتماعــی، اقتصــادی نــا آرامــی هــا، نیازمنــد 
پژوهش های ســاختارمندی اســت که دســت 
کــم پــس از دوره ای فروکــش کــردن التهابــات 
و بازگشــت آرامــش بــه جامعــه، در دســتور کار 
ــا  پژوهشــگران منصــف و عالــم قــرار گیــرد؛ امّ
ــی  ــا جامعــۀ ایران ــن ســوال کــه آی ــه ای پاســخ ب
سیاســی تــر شــده اســت یــا خیــر؟ را مــی شــود 
در تحلیلــی مطبوعاتــی، پاســخی در خــور داد. 
در میــان آراء اندیشــمندان و متفکــران علــوم 
اجتماعــی و سیاســی، نیــز مشــاهده مــی کنیــم 
بطور مثال؛ کارل اشــمیت مفهوم »سیاســی« 
را متضمــن ترســیم مــرز قاطــع میــان دوســت 
و دشــمن مــی دانــد کــه در قلمــرو عمومــی رخُ 
ــن متفکــر، سیاســت  مــی دهــد و از منظــر ای
ــۀ رویارویــی گــروه هایــی مــی شــود کــه  صحن

بــه منزلــۀ دشــمن در برابــر هــم مــی ایســتند؛ 
امـّـا فــارغ از برداشــتی کــه دولــت مقتــدر را 
عنصــر کلیــدی مدیریــت و کنتــرل جامعــه ای 
سیاســی قلمــداد مــی کنــد؛ نگارنــده عاقــه 
محــوری  ســوال  پاســخ  تبییــن  اســت  منــد 
ایــن نوشــتار را بــا توجــه بــه آراء هابرمــاس و 
موفــه در دو ســوی طیــف تعاریــف مرتبــط بــا 
امــر ســیاس، اســتوار ســازد، چــرا کــه جامعــۀ 
ایرانــی، در ســاختاری تنفــس مــی کنــد کــه 
از آن بــه عنــوان »مردم ســالاری دینــی« یــاد 
مــی شــود کــه رکُــن اساســی آن دموکراســی 
اســت؛ دموکراســی ای کــه در تعریــف نگارنــده 
هــای  روش  انــواع  از  یکــی  نوشــتار،  ایــن 
حکومــت بــه معنــای حکومــت مــردم اســت 
کــه در عمــل، بوســیلۀ آن، اکثریــت از طریــق 
بــا  بــر خــود و اقلیــت  فرآینــد توافــق شــده، 
لحــاظ تدابیــری کارکــردی در ســطوح مختلــف 
و  کننــد  مــی  اجتماعــی حکمرانــی  نهادهــای 
از ایــن طریــق، نظــم اجتماعــی، هماهنــگ بــا 
تغییــرات و تحــولات، دوام خویــش را حفــظ 
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در  اجتماعــی  نظــام  ســاختار  تــا  کنــد  مــی 
راســتای تــداوم مطلــوب زندگــی آحــاد جامعــه، 
دموکراســی،  مفهــوم  ذیــل  اجــزا،  توافــق  بــا 

بوســیلۀ مقبولیــت، مشــروعیت یابــد. 

در ایــن میــان، هابرمــاس و موفــه، در ســالهای 
دموکراســی  کشــیدن  چالــش  بــه  بــا  اخیــر، 
نظریــۀ  دو  آن،  قواعــد  و  اصــول  و  لیبــرال 
ــوع دموکراســی را مطــرح کــرده  ــن ن رقیــب ای
انــد. هابرمــاس بــا طــرح نظریــۀ دموکراســی 
رایزنانــه، امــر سیاســی را کنــش زبانــی میــان 
عرصــۀ  در  اخاقــی   – عقانــی  هــای  ســوژه 
بــه مفاهمــه  بــه منظــور دســتیابی  عمومــی 
تعریــف کــرده اســت و موفــه نیــز در ســوی 
دیگــر ایــن طیــف، بــا طــرح نظریــۀ دموکراســی 
میــان  آمیــز  خصومــت  کنــش  ای،  مجادلــه 
ســوژه هــای متعــارض در بســتری اجتماعــی 
را امــر سیاســی مــی دانــد کــه بــر اســاس ایــن 
نــوع نــگاه، جامعــۀ سیاســی مجادلــه آمیــزی 
ــرد  ــی شــکل مــی گی ــای منطــق هژمون ــر مبن ب
کــه در آن عنصــر دشــمنی بــه مخالفــت بــدل 
مــی شــود، حــال آنکــه هابرمــاس، رایزنــی را 
تمهیــدی تلقــی مــی کنــد کــه جامعــۀ سیاســی 
آن،  در  کــه  داد  خواهــد  شــکل  را  اجماعــی 
چتــر وحــدت، بــر تعــدد و تکثــر ســایه خواهــد 
انداخــت و روابــط اخاقــی و مصالحــه مبنــا، 
در آن جامعــه، تعییــن کننــده خواهــد بــود.

امــری  سیاســی،  امــر  هابرمــاس،  منظــر  از   
عقایی-اخاقی ســت، ارتباطــی ســت، میــان 
ســوژه هــای آزاد و برابــر رخ مــی دهــد، عرصــۀ 
جریان آن، عرصه ای عمومی اســت، گفت گو 
محــور و حقیقــت محــور و مفاهمــه ای اســت 
و در قالــب اجماعــی وحــدت بخــش و عقایــی 
متبلــور مــی شــود. از منظــر موفــه امـّـا، امــر 
سیاســی، حــول اصــل تضــاد و تخاصــم شــکل 
مــی گیــرد، در حــوزۀ اجتماعــی پــر خصومــت   
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ــر تمایــز خــود )دوســت( و دیگــری )دشــمن( اســتوار  رخُ مــی دهــد، ب
اســت، هژمــون در آن اگــر چــه نســبی و متغیــر امـّـا ثبــات آفریــن 
اســت و کنــش هــا، مجادلــه آمیــز، متکثــر، ســیاّل و نــا متعیــن اســت.  
طیــف  ســوی  دو  در  موفــه،  و  هابرمــاس  کــه  کنیــم  مــی  مشــاهده 
تعاریــف مربــوط بــه مفهــوم امــر سیاســی قــرار دارنــد. اکنــون و بــا توجــه 
بــه ایــن تعاریــف، از منظــر نگارنــده، مــی تــوان ایــن پاســخ را بــه ســوال 
محــوری ایــن نوشــتار داد کــه » نمــی تــوان حکمــی صــادر کــرد کــه بــر 
اســاس آن حکــم، گفتــه شــود جامعــۀ ایرانــی، سیاســی تــر شــده اســت 
« ، چــرا کــه در فرآینــد مقایســۀ حــوادث و نــا آرامــی هــای اخیــر ایــران 
بــا مثــا حــوادث پــس از انتخابــات ســال 1388 ، یــا حــوادث سیاســی 
امنیتــی دهــۀ هفتــاد، یــا حــوادث سیاســی امنیتــی دهــۀ 60، اینطــور بــه 
نظــر مــی رســد کــه جامعــۀ ایرانــی در دهــه هــای گذشــته، جامعــه ای 
سیاســی بــوده کــه در نوســان و تــب و تــاب، حیــات و تکاپــوی خویــش 
را بــه نمایــش گذاشــته اســت و بطــور کلــی مــی شــود اینطــور قضــاوت 
کــرد کــه سیاســی بــودن جامعــۀ ایرانــی در دهــه هــای گذشــته، بــا 
ریتــم و دامنــۀ مشــخصی، در نوســان بــوده اســت و صرفــاً افُــت و 
خیزهایــی داشــته اســت.  اکنــون کــه از منظــر نگارنــده، جامعــۀ ایرانــی 
سیاســی تــر نشــده اســت، پــس چــه بــر ســر ایــن جامعــه رفتــه اســت 
کــه خشــونت کامــی و رفتــاری تمامــی طــرف هــای درگیــر در منازعــات 

آن، رونــدی افزایشــی و پــر تبعــات داشــته اســت؟  
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بحــران اقتصــادی جهــان ســرمایه داری عصــر 
حاضــر، در دو دهــۀ اخیــر، بســیاری از آراء و 
نظــرات مرتبــط بــا حــوزه علــوم اجتماعــی و 
علــوم سیاســی را دســتخوش تغییــر و تحــول 
قــرار داده اســت و مبانــی اقتصــادی، محــور 
بســیاری از تحلیــل هــای یکــی دو دهــه اخیــر 

قــرار گرفتــه اســت. 
بــر ایــن اســاس، جامعــه ای جهانــی کــه در آن 
گــردش آزاد اطاعــات، ایــده هــا و دانــش هــا 
بــارز و برجســته اســت و جامعــه ای کــه بــه 
شــدت رقابتــی شــده اســت و ترجیــح منافــع 
شــخصی و گروهی بر منافع و مصالح جمعی 
و بیــن نســلی در آن، از یــک ضــد ارزش بــه 
یــک ارزش مســلم و مشــهود تبدیــل شــده 
اســت و جامعــه ای کــه مقایســه و رتبــه بنــدی 
و طبقــه بنــدی در آن، شــکاف هــا و تفــاوت هــا 
را برجســته مــی کنــد، بــه بــاور نگارنــده، بیــش 
از آنکــه جامعــه ای سیاســی باشــد، جامعــه 
ای تجــاری اســت کــه در آن دولــت مرکــزی و 
حکومــت غالــب، بایــد منافــع و خواســته هــای 
تمامــی اقشــار و آحــاد آن جامعــه را پــی در پــی 
و بــی وقفــه تأمیــن کنــد و در کســوت دولتــی 
از  آیــد و الا جامعــه  بــه جامعــه در  بــاج ده 
منافــع و حقــوق خــودش صــرف نظــر نمی کند 
و بــرای اســتیفای ایــن منافــع، تــا پــای جــان 
مــی ایســتد و بیــن منافــع خــودش و قــدرت 
ــا حکومــت غالــب،  هژمــون، دولــت مرکــزی ی
قطعــاً منافــع و حقــوق خویــش را ترجیــح مــی 
دهــد حتــی اگــر کار بــه ذبــح دولــت مرکــزی 

بکشــد.   
از ایــن منظــر، نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت 
کــه جامعــۀ ایرانــی، عــاوه بــر اینکــه جامعــه 
ای سیاســی اســت، جامعــه ای تجــاری نیــز 
شــده اســت و آنچــه کــه امــروز تحــت عنــوان 
خشــونت کامــی و رفتــاری کــم ســابقه در یک 
قــرن اخیــر حیــات جامعــه ایرانــی مشــاهده 
مــی کنیــم؛ نتیجــۀ همــان رقابتــی کــردن هــا،

بنــدی کــردن هــا، طبقاتــی کــردن هــا و تفکیــک و ســهمیه   رتبــه 
قائــل شــدن هایــی اســت کــه روزگاری نــه چنــدان دور، در ایــن کشــور 
ضــد ارزش تلقــی مــی شــدند و تحــت تأثیــر امــواج جهانــی ســازی، 
خصوصــی ســازی، یارانــه زدایــی و انحصــاری کــردن فرصــت هــا، اکنــون 
بــه ارزش تبدیــل شــده انــد و جامعــۀ سیاســی تجــاری ایرانــی را بــه 
وادی تضــاد و کشــمکش کشــانده انــد کــه در نــوع خــود کــم ســابقه 
بــوده اســت چــرا کــه از ایــن آشــوب، هــم کارتــل هــای نوکیســه ســود 
مــی برنــد و بــر شــعلۀ قیمــت هــا مــی دمنــد و هــم دشــمنان بهــره 
مــی برنــد و ضــد منافــع و راهبردهــای نظــام فعــال مــی شــوند و هــم 
ــاده  ــاری رخ مــی دهــد و هــم امــکان پی ــۀ اجتماعــی خشــونت ب تخلی
ــه نظــام  ســازی برخــی تصمیمــات امنیتــی فراهــم مــی شــود و اینگون
نیــز قربانــی منافــع گــروه هــا و باندهــا و کارتــل هــا و دشــمن مــی شــود 

و آشــوب هــا تــداوم مــی یابــد! 
چــاره امّــا چیســت؟ دوای درد چیســت؟  از منظــر نگارنــده و بــه طــور 
خاصــه، دوای درد، بازگشــت بــه خویشــتن خویــش اســت، بازگشــت 
بــه آرمــان هــای متعالــی انقــاب اســت، بازگشــت از مســیر غلطــی 
اســت کــه در حــوزۀ اقتصــادی در بیــش از دو دهــه اخیــر پیمــوده 
شــده اســت و بازگشــت بــه ارزش هایــی اســت کــه هویــت انقــاب 
اســامی از آن ارزش هــا شــکل گرفتــه بــود. نگارنــده تردیــد نــدارد کــه 
اگــر اراده ای شــکل گیــرد کــه از منظــر سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی، کشــور، در قالــب خواســت و اراده ای جمعــی بــه ارزش هــا 
رجــوع کنــد، بســیاری از خشــونت هــای کامــی و رفتــاری در جامعــه، 
کم رنــگ خواهــد شــد و بــه تدریــج رنــگ مــی بــازد و جامعــۀ سیاســی 
ایرانــی، در مســیر تعالــی خویــش، گام هــای ســازنده برخواهــد داشــت. 
ــی  ــد اصاحــات ســاختاری، تقنین ــده، نیازمن ــن مهــم از منظــر نگارن ای
ــه اصــول و  ــا هــدف بازگشــت ب ــا حســاب شــده ب ــق امّ ــی عمی و اجرای
ارزش هــای متعالــی طــرح شــده در انقــاب اســامی اســت و از منظــر 
اقتصــاد سیاســی بایــد مســائل حــاد سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، 

اقتصــادی و امنیتــی جامعــۀ ایرانــی را چــاره اندیشــی کــرد.    
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نویسنده: دویگو چاغا بایرام

در جنگ جهانی قدرت، هند مصمم است که دوست 
همه و هیچ کس باقی بماند

در عصر پویایی قدرت در عرصه روابط بین الملل، هند از سیاست عدم تعهد و تعامل چند جانبه سود می برد. با 
این حال، با تداوم تهدیدها و تنش های ژئوپلیتیکی، تمرکز بر منافع ملی و مقاومت در برابر درخواست ها برای 

جانبداری، مهارت قابل توجهی می طلبد.
واضــح اســت کــه مــا در حــال حاضــر شــاهد گــذار از نظــم لیبــرال جهانــی بــه رهبــری 
ایــالات متحــده بــه چیــزی هســتیم کــه هنــوز مشــخص نشــده چــه چیــزی هســت و 
شــاید هیــچ کشــوری نباشــد کــه بــه انــدازه هنــد در موقعیتــی قــرار داشــته باشــد کــه بــا 
همــه طــرف هــای ایــن جنــگ قــدرت ســر و کار دارد. هنــد در حالــی کــه بــه ســنت خــود در 
عــدم تعهــد و جانبــداری پایبنــد اســت، بــا ایــن وجــود بــا چندیــن گــروه مهــم بیــن المللــی 
از جملــه گفتگــوی چهارجانبــه امنیتــی غــرب محــور )چهارگانــه(، چارچــوب اقتصــادی 
هنــد و اقیانوســیه بــه رهبــری ایــالات متحــده، همچنیــن ســازمان همــکاری شــانگهای و 
مجمــع اقتصــادی شــرق روســیه در تعامــل اســت. ایــن کشــور همچنیــن یکــی از اعضــای 
بریکــس اســت، هــم روابــط بــا روســیه را گســترش داده اســت و هــم روابــط دوســتانه 
بــا آمریــکا دارد، ارتبــاط خــود را بــا چیــن حفــظ کــرده و از تعامــات بــا ژاپــن، فرانســه و 
اســرائیل نیــز اســتقبال مــی کنــد. هرچنــد کــه بــرای شــرکای غربــی هنــد، دیــدن جهــت 
گیــری شــرقی همزمــان دهلــی نــو ناراحــت کننــده اســت امــا چنیــن تعامــل چندجانبــه 
همــراه بــا عــدم تعهــد بایــد در چارچــوب نگرانی هــای منطقــه ای مختلــف هنــد، از جملــه 
افزایــش نفــوذ چیــن، روابــط رو بــه رشــد روســیه و چیــن، و همــکاری چیــن و پاکســتان 
در مبــارزه بــا تروریســم دیــده شــود. در عیــن حــال، دهلــی نــو بــه دنبــال اثبــات توانایــی 
هــا و تحقــق آرزوهــای خــود بــه عنــوان پنجمیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان اســت کــه از نظــر 
اســتراتژیک در اقیانــوس هنــد واقــع شــده اســت و حــدود 18 درصــد از جمعیــت جهــان 

را در خــود جــای داده اســت. 
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ُــرکار هنــد در مــاه ســپتامبر نشــان  دیپلماســی گســترده و پ
مــی دهــد کــه ایــن کشــور، در حــال توســعه ارتباطــات 
راهبــردی دیپلماتیــک خــود اســت. نشســت چهــار مقــام 
ارشــد، بحــث وزرای IPEF، اجــاس ســازمان همــکاری 
ایــالات متحــده  بــا  و نشســت  شــانگهای در ســمرقند، 
و ژاپــن از جملــه برنامــه هــای شــاخص دیپلماتیــک در 
نشســت  بــود.  هنــد  دیپلماســی  ســپتامبر  مــاه  تقویــم 
کالیفرنیــا  آنجلــس  لــس  در  ســپتامبر   9 و   8 در   IPEF
برگــزار شــد. هنــد کــه از اجــازه دسترســی بــه بازارهــای 
معامــات  طریــق  از  خــود  شــده  بــه شــدت محافظــت 
چنــد جانبــه ناراحــت بــود، بــا ســه حــوزه سیاســت اصلــی 
چارچــوب ایــن گــروه یعنــی زنجیــره هــای تامیــن، اقتصــاد 
پــاک و اقتصــاد منصفانــه موافقــت کــرد امــا از موافقــت 
بــا چهارمیــن مــورد کــه بــر تجــارت تمرکــز دارد صــرف نظــر 
کــرد. پیــوش گویــال، وزیــر تجــارت هنــد، نگرانــی در مــورد 
تجــارت دیجیتــال، پیونــد محیــط زیســت و نیــروی کار بــا 
تجــارت، و مســئولیت هــای کشــورهای توســعه یافتــه را 
بــه عنــوان دلایــل تصمیــم دهلــی نــو بــرای منتظــر مانــدن 
ــزام آور ذکــر  ــرای شــفافیت بیشــتر در مــورد تعهــدات ال ب
فرصتــی  عضــوی،  چهــارده    IPEF حــال،  ایــن  بــا  کــرد. 
در  صادراتــی  رشــد  تقویــت  بــرای  هنــد  بــرای  ایــده آل 
منطقــه اســت، بــه ویــژه پــس از خــروج از شــراکت جامــع 
اقتصــادی منطقــه ای RCEP  تحــت حمایــت چیــن در 
ــی کــه داشــت در مــورد  ــه دلیــل نگرانی های ســال 2019 ب
عضویــت در آن مجموعــه.  روی دیگــر ســکه، دهلــی نــو 
ــون  پــس از تصــدی مســئولیت در اجــاس ســمرقند اکن
ــه عنــوان رئیــس ســازمان همــکاری شــانگهای خدمــت  ب
بزرگتریــن  شــانگهای،  ســازمان همــکاری  کــرد.  خواهــد 
ســازمان منطقــه ای در جهــان اســت کــه تقریبــاً نیمــی 
تولیــد  از  درصــد   30 بــه  نزدیــک  و  جهــان  از جمعیــت 
ناخالــص داخلــی جهانــی را بــا لحــاظ برابــری قــدرت خریــد 
نمایندگــی مــی کنــد. ایــن گــروه زمینــه هــای همــکاری 
متعــددی از امنیــت گرفتــه تــا اقتصــاد را پوشــش مــی 
از   1996 ســال  در  شــانگهای  همــکاری  ســازمان  دهــد. 
و  قرقیزســتان  قزاقســتان،  روســیه،  چیــن،  کشــور  پنــج 
ازبکســتان   2001 تأســیس شــد، در ســال  تاجیکســتان 
بــه ایــن ســازمان ملحــق شــد و در ســال 2017 هنــد و 
پاکســتان نیــز بــه ایــن ســازمان پیوســتند و امســال نیــز 
رســماً درخواســت عضویــت ایــران بــه شــانگهای پذیرفتــه 

شــد. 

رهبر دو ابَرَقدرت نوظهور جهانی در یک قاب 

ُــرکار هنــد  دیپلماســی گســترده و پ
در مــاه ســپتامبر نشــان مــی دهــد 
ایــن کشــور، در حــال توســعه  کــه 
دیپلماتیــک  راهبــردی  ارتباطــات 

خــود اســت

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20

نشست IPEF در کالیفرنیا 
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اگــر چــه نقــش ســازمان همــکاری شــانگهای بــه عنــوان 
غــرب  رهبــری  بــه  نظــم جهانــی  برابــر  در  تعادلــی  وزنــه 
 2005 ســال  در  گــروه  ایــن  امــا  اســت،  مناقشــه  مــورد 
بــه عنــوان عضــو  ایــالات متحــده  درخواســت عضویــت 
ناظــر در شــانگهای را رد کــرد و خواســتار پایــان حضــور 
نظامــی ایــالات متحــده در حــوزه قلمــرو ســازمان همــکاری 
شــانگهای شــد. نشســت ســران کشــورهای عضو ســازمان 
همــکاری شــانگهای در 15 تــا 16 ســپتامبر کــه بیشــتر بــر 
اســتفاده از ارزهــای ملــی بــرای تجــارت متمرکــز بــود، بــرای 
هنــد بســیار پربــار بــود. نخســت وزیــر نارنــدرا مــودی در 
ــه و  ــن اجــاس یــک ســری تعامــات چندجانب حاشــیه ای
دوجانبــه ســازنده داشــت. بــه طــور کلــی، طــرح مــودی 
ــان از زنجیــره تامیــن منطقــه ای قابــل  ــه اطمین ــاز ب ــر نی ب
ــود اتصــال بیــن کشــورهای عضــو و  ــق بهب اعتمــاد از طری

پــس از شکســته شــدن اعتمادهــا، بازگردانــدن آن آســان نیســت. بــا ایــن حــال مــودی 
بــا رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه کــه بــه عنــوان مهمــان ویــژه بــه نشســت 
ســران پیوســت، ماقــات کــرد. ترکیــه ماننــد هنــد از موقعیــت منحصــر بــه فــردی در 
غــرب و شــرق برخــوردار اســت. در ایــن دیــدار، اردوغــان و مــودی دســتاوردهای اخیــر در 
تجــارت دوجانبــه را بررســی کردنــد و راه هــای تعمیــق همــکاری در بخش هــای مختلــف 

ــد. را بررســی کردن

ایــن یــک پیشــرفت خوشــایند اســت. همانطــور کــه ســی راجــا موهــان، یکــی از متفکــران 
ــان اکســپرس نوشــت: »از  ــه ای در ســال 2021 ایندی ــد، در مقال ــردی برجســته هن راهب
ایــن واقعیــت کــه ترکیــه مصمــم اســت ژئوپلیتیــک اوراســیا را بازنویســی کنــد، گریــزی 
نیســت. ایــن دلیــل خوبــی بــرای هنــد اســت تــا تعامــل هدفمندتــر بــا ترکیــه را بررســی 
کنــد. دیــر یــا زود، هــر دو طــرف توانایــی هــای بالقــوه طــرف مقابــل را درک خواهنــد کــرد.«

بــا تمــام آنچــه گفتــه شــد،  در نظــر داشــته باشــید کــه حتــی اگــر هنــد بــا دنبــال کــردن 
یــک سیاســت مســتقل یــا از شــراکت بــا همــه طرف هــا ســود می بــرد، ایــن مهــم ظاهــراً 
نیازمنــد مانورهــای دیپلماتیــک پیچیــده اســت. تصــور کنیــد کــه اگــر هنــد بــا جانبــداری 
در یــک مســئله بین المللــی کــه مشــخصه آن تفرقــه و تقابــل اســت در بن بســت قــرار 
ــا زیرکــی فضــای بیشــتری را بــرای پیگیــری منافــع ملــی خــود  گیــرد، چگونــه می توانــد ب

بــه دســت آورد؟ 

 *تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل مستقر در آنکار و متخصص مسائل هند

**مترجم: مصطفی امینی 

اعطــای دسترســی کامــل ترانزیتــی متمرکــز بود.  مودی در 
جریــان گفتگوهــای دوجانبــه خــود، توســعه بنــدر چابهــار 
رئیــس  رئیســی،  ابراهیــم  بــا  را  افغانســتان  وضعیــت  و 
جمهــور ایــران در میــان گذاشــت، در حالــی کــه مناقشــه 
اوکرایــن بخــش عمــده ای از دیــدار او بــا ولادیمیــر پوتیــن 
رئیــس جمهــور روســیه را بــه خــود اختصــاص داد و بــه 
وی گفــت: دوره جنــگ تمــام شــده اســت و اکنــون زمــان 
جنــگ نیســت.  در همیــن حــال، ایــن نشســت اولیــن 
بــاری بــود کــه مــودی و رئیــس جمهــور شــی جیــن پینــگ 
ــار ســال 2020 بیــن هنــد و  پــس از درگیــری نظامــی مرگب
چیــن در امتــداد مــرز مشــترک آنهــا در هیمالیــا، زیــر یــک 
ســقف قــرار گرفتنــد. هــر چنــد هیــچ گفتگــوی دوجانبــه ای 
ــر وجــود نداشــت و ایــن نشــان مــی داد کــه  بیــن دو رهب
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نویسنده: مصطفی امینی 

روح سرگردان احساس نا امنی در کالبد 
جامعه ایرانی!

اگر غفلت شود، احساس نا امنی، توسعه را با چالشهای فراوان مواجه می کند.  

بازنشر یک یادداشت مهم درباره مسائل اجتماعی  ایران

انســان عصــر مصــرف انبــوه، بســان غریبــه ای اســت کــه 
و  اســت  شــده  ســردرگمی  دچــار  زندگــی،  راهــی  دو  در 
بــه واســطۀ فــرو رفتــن در روزمــرهّ گیهــا، ناتــوان از درک 
جزئیــات، بــا فــرار از واقعیتهــا، ســعی در ســرگرم کــردن 
خــود دارد و بــه دلیــل محدودیــت در دانــش و آگاهــی در 
چالشــهای زندگــی دچــار مشــکات فــراوان شــده اســت.

ســابقه زیســت انســان در ایــن کــرۀ خاکــی مملــوء اســت از 
تــاش بــرای ایجــاد و تثبیــت امنیــت تــا بتوانــد مصــون از 
هرگونــه تعــرض و تهدیــد، بــه امیــال و آرزوهایــش دســت 
متعلــق  اســت،  نامیــده  پیشــرفت  کــه  را  آنچــه  و  یابــد 
بــه خــود کنــد؛ چنیــن اســت کــه فعلیــت اســتعدادهای 
متکثــر و متنــوع آحــاد یــک جامعــه، در ســایۀ امنیــت 
ــزه بخــش اســت  تحقــق خواهــد یافــت، امنیتــی کــه انگی
و فقــدان آن، زمینــۀ بــروز چالشــهای متعــددی را بــرای 
زندگــی اجتماعــی فراهــم مــی کنــد.در ایــن میــان، آنچــه 
مفهــوم  دارد،  امنیــت  مفهــوم  از  فراوانتــر  اهمیتــی  کــه 
احســاس امنیــت اســت، بــه ســخن دیگــر؛ احســاس نــا 
امنــی در جامعــه ای بــه ظاهــر امــن و بــا ثبــات، آثــار و 
پیامدهــای مخربّــی دارد کــه تبعــات آن کمتــر از تــوان 
تخریبــی انفجــار یــک بمــب در میدانــی پــر رفــت و آمــد در 
مرکــز شــهر نیســت، فلــذا مــی تــوان گفــت کــه احســاس نــا 
امنــی، کیفیــت زندگــی و بهــره وری اقتصــادی و اجتماعــی 
یــک جامعــه را دچــار چالــش مــی کنــد و تــرس از نــا امنــی، 
نــه تنهــا تأثیــرات روانشــناختی گســترده ای بــه دنبــال دارد 

و  ســاز  تصمیــم  نهادهــای  و  هــا  دســتگاه 
تصمیــم گیــر، در کنــار توجــه بــه بعُــد عینــی 
امنیــت، بیــش از پیــش، بعُــد ذهنــی آنــرا مــورد 
توجــه قــرار دهنــد و بــا همــکاری رســانه هــا، از 
طریــق آگاهــی بخشــی و ایجــاد فضــای امنیتــی 
جامعــه  در  را  امنیــت  احســاس  مطلــوب، 

فزونــی بخشــند 
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و هزینــه هــای درمانــی یــک جامعــه را افزایــش مــی دهــد بلکــه مناســبات اجتماعــی را 
تحــت تأثیــر قــرار داده و اعتمــاد و امیــد را بــه نابــودی مــی کشــاند. آنچــه کــه احســاس 
امنیــت نامیــده مــی شــود، همــان بعُــد ذهنــی امنیــت اســت کــه در کنــار بعُــد عینــی 
امنیــت، نهادهــای متعــددی را در یــک نظــام اجتماعــی بــه خــود مشــغول مــی کنــد؛ 
احســاس امنیــت از ایــن منظــر عبــارت اســت از احســاس مصونیــت از خطــر، احساســی 
کــه آرامــش جســمی و روحــی آدمــی را تضمیــن مــی کنــد؛ بــر ایــن اســاس، فــردی کــه در 
جامعــه احســاس امنیــت نکنــد، فــردی نــا امــن و نــا متعــادل اســت کــه هــراس بیرونــی و 
درونــی، ســامت او را مختــل مــی کنــد. مــی دانیــم کــه یکایــک شــهروندان، ســرمایه هــای 
انســانی یــک نظــام اجتماعــی بــه شــمار مــی رونــد، حــال تصــور کنیــد کــه ایــن ســرمایۀ 
ــد اقبالــی چــه  انســانی، ثبــات، پویایــی و نشــاط خــود را از دســت دهــد؛ براســتی ایــن ب
آثــار و پیامدهایــی بــرای نظــام اجتماعــی دارد؟ نگارنــده کــه خــود معتقــد اســت احســاس 
نــا امنــی فراتــر از اختالهــای ریــز و درشــت زندگــی روزمــره، مســتقیماً مشــروعیت یــک 
نظــام سیاســی را تهدیــد مــی کنــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه خاصــه کــردن مفهــوم امنیــت 
در حیطــۀ وظایــف ســازمانی قــوای نظامــی و انتظامــی، چیــزی جــز فــرار از مســئولیت 

نهادهــای مدنــی نیســت.
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بــه منظــور پاســخ بــه پرسشــهای فــوق، دســت یافــت. 
کلیــد  شــاه  کــه  گفــت  تــوان  مــی  اســاس،  ایــن  بــر 
امنیــت همــه جانبــه، اعتمــاد عمومــی ســت، اعتمــادی 
و  گــو  و  گفــت  از طریــق  و  اســت  کــه فرصــت ســاز 
تعامــل، بــه بالندگــی گفتمانــی در یــک جامعــه کمــک 
اجتماعــی  دوام ســرمایۀ  و  قــوام  و شــرط  کنــد  مــی 
ســت، ســرمایه ای کــه پیــش بینــی رفتارهــای آتــی را 
تســهیل کــرده، ریســک فعالیتهــا را تقلیــل مــی دهــد 
و آرامــش خاطــر مــی آفرینــد.  از آنجایــی کــه نــه تنهــا 
تهدیــدات نظامــی، بلکــه مشــکات و نــا بســامانیهای 
اقتصــادی و اداری، بــر مجموعــۀ تهدیــدات مــی افزایــد 
افزایــش  مصرفــی،  محصــولات  پاییــن  کیفیــت  و 
هزینــه هــای خدمــات عمومــی، رنــگ باختــن تعهــد در 
محیــط کار، ســوء اســتفاده از نهادهــا و دســتگاه هــای 
عمومــی، اســتفاده نــا مطلــوب از امکانــات همگانــی و 
ورشکســتگیهای پــی در پــی نهادهــای مالــی، احســاس 
امنیــت در یــک جامعــه را مختــل مــی کنــد، لازم اســت 
ــه و  ــه منظــور ایجــاد و حفــظ امنیــت همــه جانب کــه ب
ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی  بعُــدی،  چنــد 
تعامــل  و  از طریــق مشــارکت  را  امنیــت  و سیاســی 
کنشــگران حــوزۀ امنیــت یعنــی شــهروندان، نهادهــای 
مدنــی و نظــام سیاســی، فربــه کــرد. بــر ایــن اســاس 
داشــت،  ویــژه  توجــه  نــرم،  قــدرت  منابــع  بــه  بایــد 
منابعــی کــه غفلــت از آنهــا، عناصــر ســرمایۀ اجتماعــی 
یعنــی اعتمــاد، اعتبــار، وفــاداری و امیــد را در معــرض 
تهدیــد جــدّی قــرار خواهــد داد. لازم اســت متذکــر 
شــوم بایــد در نظــر داشــت انــدازۀ احســاس امنیــت 
مؤلفــه  چهــار  ایــن  اســت؛  کان  مؤلفــۀ  چهــار  تابــع 
عبــارت انــد از: رابطــۀ هویــت افــراد بــا ســاخت سیاســی 
کان  هــای  شــاخصه  وضعیــت  جامعــه؛  اجتماعــی 
امنیتــی اســتان؛ احــوال تعامــات اجتماعــی مــردم و 
میــزان فاصلــۀ داشــته هــا و خواســته هــا و انتظــارات 
سیاســتگذاریها،  در  اســت  لازم  فلــذا  شــهروندان؛ 
برنامــه ریزیهــا و اقدامــات اجتماعــی، بــه ایــن چهــار 
مؤلفــۀ مهــم، توجــه ویــژه داشــت. در ایــن میــان، عــدم 
توجــه حقیقــی بــه عدالــت مبتنــی بــر رضایــت خاطــر و 
خشــنودی مــردم، احســاس امنیــت را بــا تهدیــد جــدّی 
مواجــه مــی کنــد. بازیگــران بیــن المللی، همواره ســعی 
دارنــد تــا از طریــق دمیــدن در احســاس نــا امنــی، دیــار 
مــا را، ســرزمینی پــر مخاطــره در فضــای بیــن المللــی 

ــد. ــران را مختــل کنن ــا توســعه ای ــد ت ــره کنن مخاب

مــی دانیــم کــه در وادی نیازهــای اساســی آدمــی، مادامــی کــه احســاس امنیــت تأمیــن 
نشــود، خاقیــت، شــکوفایی و ظهــور و بــروز اســتعدادهای بنهفتــه در نهــاد انســان، بــه 
فعلیــت نمــی رســد، بــر ایــن اســاس در جامعــۀ نــا امــن، یــا جامعــه ای کــه در آن احســاس 
نــا امنــی، بــه وفــور یافــت شــود، تعــادل حــوزۀ عمومــی و خصوصــی بــه هــم مــی خــورد و 
برقــراری نظــم اجتماعــی و تشــویق بــه مشــارکت شــهروندان در امــور عمومــی، بــرای نظــام 
سیاســی، پــر هزینــه و دشــوار مــی شــود.  در ایــن میــان، گــر چــه ســرمایه هــای فرهنگــی، 
ــع لجــام گســیختگی مســائل اجتماعــی مــی شــود و پیامدهــای تغییــرات اجتماعــی  مان
و دوران گــذار را تقلیــل مــی دهــد، امـّـا احســاس نــا امنــی در مواجهــۀ بــا وفــور گونــه 
ــوازم زندگــی  ــذا بایدهــا و ل ــدی دارد، فل ــدی تزای ــی در عصــر ارتباطــات، رون ــا امن هــای ن
در عصــر حاضــر ســبب شــده اســت بــرای نظــام سیاســی، قــدرت ارتباطــات در کنــار 
توانمنــدی نظامــی، در زمــرۀ لــوازم ایجــاد امنیــت قــرار گیــرد. بایــد یــادآور شــد؛ همانگونــه 
ــد  ــا امنیــت مــکان زیســت، مــراودات اجتماعــی را تســهیل مــی کن ــی ی کــه امنیــت عین
ــا همــان احســاس امنیــت  و هزینــه هــای زندگــی را تقلیــل مــی دهــد، امنیــت ذهنــی ی
بــه ارتقــاء ســطح زندگــی از طریــق ایجــاد ثبــات، نشــاط، امیــد و اعتمــاد کمــک فــراوان 
مــی کنــد. مــی دانیــم کــه امــروزه و در جریــان فردگرایــی افراطــی و محاســباتی شــدن 
جامعــه، خدشــه بــه اعتمــاد میــان فــردی، گروهــی و اجتماعــی؛ ارتبــاط ســالم و مجموعــۀ 
تعامــات ناشــی از آن را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت و ســوء ظــن بــه اطرافیــان و 
محیــط هــای بنیادیــن، ریســک قــرارداد اجتماعــی را پــر مخاطــره کــرده و هــدر رفــت 
ســرمایه هــای اجتماعــی را ســبب شــده اســت. اختافــات خانوادگــی، قتلهــای فامیلــی، 
تجاوزهــای جنســی، وفــور مــواد افیونــی و بــه طــور کلــی فزونــی اعمــال مجرمانــه، خبــر از 
جامعــه ای بیمــار مــی دهــد. جامعــه ای کــه احســاس نــا امنــی در آن، ریســک ســرمایه 
گذاریهــای اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی را بــالا بــرده اســت. اخبــار روزانــۀ روزنامــه هــا، 
خبرگزاریهــا، ســایتها و شــبکه هــای اجتماعــی، مملــوء از عنصــر تضــاد، برخــورد، خشــونت 
و کشــمکش اســت؛ ایــن مهــم نــه تنهــا اثبــات ادعــای ماســت بلکــه متأســفانه، چنیــن 
رویکــرد رســانه ای در کشــور، آنهــم تهــی از فرآینــد مــداری، تبییــن و دغدغــه منــدی کــه 
عمدتــاً بــا هــدف شــهرت، رســانه ای شــدن و در معــرض دیــد قــرار گرفتــن از طریــق 
بازنمایــی مقطعــی، هیجانــی و انفجــاری رویدادهــای متعــدد، انجــام مــی شــود، بــه فزونــی 
روز افــزون احســاس نــا امنــی در جامعــه منجــر شــده اســت.  حــال؛ ســؤالهای اساســی 
ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان بــه امنیــت همــه جانبــه دســت یافــت؟ کنتــرل عوامــل 
تشــدید کننــدۀ احســاس نــا امنــی چگونــه امــکان پذیــر اســت؟ رهایــی دوش شــهروندان 
از بــار ســنگین مخاطــرات و ریســکهای حــوزۀ عمومــی و خصوصــی بــا چــه اقداماتــی 
تســهیل مــی شــود؟ مــی دانیــم کــه شــرط آرامــش درونــی و آســودگی افــراد، قــوام قوانیــن 
جامعــه بــر اســاس توافــق جمعــی و رضایــت عمومــی در قالــب قــرارداد اجتماعــی ســت، 
ــر اینصــورت  ــد؛ در غی ــر منافــع فــردی اولویــت یابن ــی ب ــراردادی کــه در آن، منافــع مل ق
امنیــت یــک جامعــه فاقــد حصارهــا، دیوارهــا و ضربــه گیرهــای لازم نخواهــد بــود و 
صخــره هــای چنیــن جامعــه ای، هــر صــدا، گفتــار، نوشــتار یــا اندیشــۀ متفــاوت یــا مخالــف 
را همــراه بــا امــواج انفجــاری انعــکاس داده و در چنیــن فضایــی، همــه چیــز و همــه کــس 
مــی توانــد تهدیــد علیــه امنیــت اجتماعــی تلقــی گــردد و نــا امنــی اجتماعــی یــا احســاس 
نــا امنــی ظهــور و بــروز یابــد. بــا توجــه بــه تعــدد شــاخصه هــای امنیتــی، لازم اســت کــه 
در گســترۀ اجتماعــی، بــه حــدی از تلفیــق آنهــا رضایــت داد تــا بتــوان بــه تحلیلــی صحیــح
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جدول  شماره 2
افقــی: 1- مــی شــود آن را گرفــت ولــی نمــی شــود آن را پرتــاب کــرد- آمســتردام پایتخــت ایــن کشــور اســت. 2- در مناطــق کــرد نشــین بــه عنــوان اســم پســر بــه کار مــی رود؛ قافلــه 

– از چــوب ســاخته شــده ولــی بــه هیــچ وجــه ارهّ نمــی شــود – اولیــن حــرف همــۀ زبــان هــا. 3- نمــاد شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و فلــزات در بــورس – تانــک ســبک و 

خــودروی زرهــی شناســایی ایرانــی – نهنــگ. 4- آخــرش – مبانــی و پایــه هــا – شــأن و شــوکت. 5- کــراس اوور بــر اســاس پلتفــرم IKP1 – پوســت میــش دباغــی شــده – شهرســتانی 

در اســتان کرمــان . 6- حســابی نویــن و رو بــه رشــد بــرای تــازه واردهــای نابلــد بــازار فارکــس – زادگاه هیتلــر – ماشــین تولیــد ســایپا شــبیه برلیانــس H230 . 7- صدایــی کــه در 

َــه« . 8- دوازدهمیــن حــرف از حــروف الفبــای عبِــری –  گــوش شــنیده مــی شــود و منشــأ خارجــی نــدارد – نوعــی ماهــی روغنــی از خانــوادۀ شَــگ ماهیــان – صــورت دیگــری از »ن

بافنــده – ســمت انتظامــی انتصابــی مســئول انتظــام و امنیــت شــهرها در دوران حکومــت ایلخانــی هــا – از جملــۀ حــروف صامــت اســت . 9- ســامانۀ حمایــت از ایتــام کمیتــه 

امــداد امــام خمینــی – دردهــا و رنــج هــا – کوهــی کوچــک امــا مشــهور در قســمت جنوبــی مســجد الحــرام . 10- هتلــی معــروف در ژاپــن در نزدیکــی کــوه معــروف آســو – در برابــر 

کار خــوب کســی بــه او مــی گوینــد – گیاهــی کــه از آن چــوب بــه دســت مــی آورنــد . 11- پوســت دهــان – مــاده نیســت – متضــاد خیــر – حــرف دهــم الفبــای عربــی . 12- دومیــن 

ُــت اصلــی موســیقی – دفــن کــردن مــرده – دو دل و مــردد – ســورۀ 38 قــرآن کــه 88 آیــه دارد – حــرف پانزدهــم الفبــای فارســی . 13- دهــی از دهســتان گــوکان  ُــت از هفــت ن ن

گنبــد کاووس – از شــخصیت هــای حکومــت فرعــون زمــان موســی کــه 6 بــار نامــش در قــرآن آمــده اســت- اولیــن حــرف از حــروف ابجــد – بزرگتریــن جانــور از تیــرۀ گربــه ســانان. 

14- از اکابــر دانشــمندان، نویســندگان، صوفیــه و شــاعران عربــی ایرانــی قــرن پنجــم؛ قشــری – نــام پیشــین اهــواز – خواننــده و بازیگــر اهــل کــره جنوبــی . 15- مرغــی بــه ماننــد 

کبوتــر – حــرف ربــط – یــک ســرده از تیــرۀ انجیریــان – افتــادن روی ســر بازیکــن 
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عمــودی: 1- آنقــدر شــکننده اســت کــه گفتــن نامــش آن را مــی شــکند – عنصــر محــوری مبــادلات اقتصــادی اســت – بخــش بزرگــی از مصــر در ایــن قــاره قــرار دارد. 2- شــهری 

ُــر جمعیــت تریــن کشــور جهــان . 3- دبیــرکل  در جنــوب غربــی ایــران بــا قدمتــی بیــش از 10 هــزار ســال – مهــره ای از شــطرنج کــه نمــی توانــد در یــک خــط صــاف حرکــت کنــد – پ

ــان هــای  ــاری و ژســت در زب ــان هــای گفت ــر از ریــگ و درشــت تر از ماســه . 4- صــدا در زب ــزه خردت ــادا – ســنگ ری حــزب کارگــزاران – شــهر ســاحلی و بندرگاهــی مهــم در کان

اشــاره ای – دورۀ 6 جلــدی نشــر اطاعــات پیرامــون مذاکــرات هســته ای تیــم ظریــف . 5- خدمــات امنیــت دولتــی در جمهــوری دموکراتیــک افغانســتان – شــهری در اســتان انِــو 

بلژیــک – نــام یــک جنــس گیاهــی از خانــوادۀ ارکیــده هــا و ثعلبیــان – بســتری بــر خــط بــرای تســهیل فرآینــد کمــک رســانی شــفاف و هدفمنــد نقــدی و غیرنقــدی بــه نیازمنــدان 

نقــاط مختلــف کشــور . 6- روســتایی در خــورش رســتم خلخــال اردبیــل – مرواریــدی بــه رنــگ خرمــای ســیاه – حــرف ســیزدهم الفبــای عبِــری – حــرف بیســت و هشــتم الفبــای 

فارســی . 7- حــرف دهــم الفبــای عربــی – مرکــز همیــاری یهودیــان و همــکاری اســرائیل و آرژانتیــن – عنصــر محــوری در هدایــت خــودرو . 8- دخُــت بــا اصــل و نســب – ورزش آبــی 

. 9- قصــاب و کشُــندل گاو – کشــوری محصــور در خشــکی در غــرب آفریقــا – یازدهمیــن حــرف حــروف الفبــای عبــری – بهــم واکوفتــن . 10- هماننــد و برابــر بــودن – از مناطــق 

جغرافیایــی و تاریخــی مهــم قفقــاز کــه نــام مردمــش آریانــوی بــوده اســت – واو ربــط- رخُ و چهــره و طــرف بیرونــی چیــزی . 11- منطقــه مســکونی در آان هونــزه هلنــد – ترســانیدن 

کســی را و بیــم کــردن – گلــه کــردن . 12- گابریــا ســارمینتو ویلســون – یــوغ در فرهنــگ هزارگــی – تختــه مســتطیلی چوبــی یــا فلــزی دارای قفــل و چارچــوب . 

13- کتــاب معــروف ســیدبن 
ســی  حــرف   – طــاووس 
الفبــای  حــروف  یکــم  و 
فارســی – غرغــر بــه عربــی – 
خویشــتن داری و بردبــاری . 
14- حــرف بیســت و پنجــم 
شــهری   – عربــی  الفبــای 
کی یــف  غربــی  شــمال  در 
و  نازیــدن   – اوکرایــن 
مباهــات کــردن – ریشــه و 
قاعــده و بنیــان . 15- گونــه 
ای کرکــس از خانــوادۀ بــازان 
– راز و نیــاز کــردن – آمپــول 

آبــدزدک. و 
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مرد فقیر و پادشاه

روزی روی درُ گرانبهای پادشاه لکه سیاهی مشاهده شد هر کاری درباریان کردند نتوانستد رفع لکه کنند هر جایی وزیر مراجعه 
کرد کسی علت را نتوانست پیدا کند تا مرد فقیری گفت من می دانم چرا درُ سیاه شده است.

پــس مــرد فقیــر را پیــش پادشــاه بردنــد. او بــه پادشــاه گفــت در درُ گرانبهــای شــما کرمــی هســت کــه 
دارد از آن مــی خــورد. پادشــاه بــه او خندیــد و گفــت ای مــردک مگــر مــی شــود در درُ کــرم زندگــی 
کنــد ولــی مــرد فقیــر گفــت ای پادشــاه مــن یقیــن دارم کرمــی در آن وجــود دارد.  پادشــاه گفــت اگــر 
نبــود گردنــت را مــی زنــم و مــرد بیچــاره پذیرفــت وقتــی درُ را شــکافتند دیدنــد کرمــی زیــر قســمت 
ســیاهی رنــگ وجــود دارد پادشــاه از دانایــی مــرد فقیــر خوشــش آمــد و دســتور داد او را در گوشــه ای 

از آشــپزخانه جــا دهنــد و مقــداری از پــس مانــده غذاهــا نیــز بــه او دادنــد.

چگونــه  مــرا  اصالــت  گفــت  پادشــاه  ســپس 
؟ ی فهمیــد

مــرد فقیــر گفــت موضــوع اســب و درُ کــه برایــت 
مهــم بودنــد را گفتــه بــودم ولــی تــو دو شــب مــرا 
در گوشــه ای از آشــپزخانه جــا دادی و پاداشــی 
بــه مــن نــدادی و ایــن کار دور از کرامــت یــک 
شــاهزاده بــود و مــن هــم فهمیــدم تــو گــدا زاده 
هســتی و یــک پادشــاه تــو را بــه دنیــا نیــاورده 

اســت!
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داستان

روز بعــد پادشــاه ســوار بــر اســب شــد و رو بــه مــرد فقیــر کــرد و گفــت ایــن بهتریــن اســب مــن اســت نظــر تــو چیســت؟ 
مــرد فقیــر گفــت: بهتریــن در تنــد دویــدن هســت ولــی یــک ایــرادی نیــز دارد!  پادشــاه گفــت چــه ایــرادی؟ فقیــر گفــت: 
در اوج دویــدن هــم اگــر باشــد وقتــی رودخانــه را دیــد بــه درون رودخانــه مــی پــرد. پادشــاه بــاورش نشــد و بــرای امتحــان 
اســب و صحــت ادعــای مــرد فقیــر ســوار بــر اســب از کنــار رودخانــه ای گذشــت کــه اســب ســریع خــودش را درون آب 
انداخــت. پادشــاه از دانایــی مــرد فقیــر متعجــب شــد و یــک شــب دیگــر نیــز او را در محــل قبلــی بــا پــس مانــده غــذا 
جــا داد و روز بعــد خواســت تــا او را بیاورنــد.  وقتــی نــزد پادشــاه آمــد پادشــاه از او ســوال کــرد ای مــرد دیگــر چــه مــی 
دانــی؟ مــرد کــه بــه شــدت میترســید بــا تــرس گفــت مــی دانــم کــه تــو شــاهزاده نیســتی! پادشــاه بــه خشــم آمــد و او را 
بــه زنــدان افکنــد ولــی چــون دو مــورد قبــل را درســت جــواب داده بــود پادشــاه را در پــی کشــف واقعیــت وا داشــت. 
پادشــاه نــزد مــادرش رفــت و گفــت ای مــادر راســتش را بگــو مــن کیســتم؟ ایــن درســت اســت کــه شــاهزاده نیســتم؟! 
مــادرش بعــد از کمــی طفــره رفتــن گفــت حقیقــت دارد. پســرم! چــون مــن و شــاه بــی بهــره از داشــتن بچــه بودیــم و 
از بــه تخــت نشســتن بــرادر زاده هــای شــاه هــراس داشــتیم وقتــی یکــی از خادمــان دربــار تــو را بــه دنیــا آورد تــو را از 
او گرفتیــم و گفتیــم مــا بچــه دار شــدیم و بدیــن طریــق راز شــاهزاده نبــودن پادشــاه مشــخص شــد.  پادشــاه بــار دیگــر 
مــرد فقیــر را خواســت ولــی ایــن مرتبــه بــرای چگونگــی پــی بــردن بــه ایــن وقایــع بــود و بــه مــرد فقــر گفــت چطــور آن درُ و اســب و 
شــاهزاده نبــودن مــرا فهمیــدی؟  مــرد فقیــر گفــت درُ را از آنجایــی کــه هــر چیــزی تــا از درون خــودش خــراب نشــود از بیــن نمــی 
رود را فهمیــدم و اســب را چــون پاهایــش پشــمی بــود و کـُـرک داشــتند فهمیــدم کــه ایــن اســب در زمــان کـُـره ای چــون اســب 
هــا و گاومیــش هــا یــک جــا چــرا مــی کــرده و بــا گاومیشــی انُــس گرفتــه و از شــیر گاومیــش خــورده بــود و بــه همیــن خاطــر از آب 

خوشــش مــی آیــد.
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عجب زندگی گرون شده!
درود به روح تون! رفتم سر کوچه از سوپری محله مون یک ماست و 
یک پنیر و یک مربا و یک شیر بخرم تا سبد لبنیاتی اهل و عیال کم و 

کسری نداشته باشه، 137 تومن ناقابل دادم و اومدم خونه گفتم عیال 
بفرما این هم سبد لبنیاتی که امر کرده بودی! هنوز ننشسته بودم که 

صیحۀ آسمونی اومد که نون و گوشت و مرغ و برنج هم باید بخری مش 
مراد؛ من که به روح تون قسم، هنوز آب دهانم رو هم قورت نداده بودم، 

کمربند رو شُل نکرده سفت کردم به مقصد قصابی سر کوچه! نگم 
براتون که حسین غصاب سر کوچه، دو کیلو گوشت و نیم کیلو دنبه 
رو چهارصد تومن فرو کرد تو پاچه م! هنوز دردش تموم نشده 
بود که رسیدم به مرغ فروشی چهارتا مغازه پایین تر از 
حسین آقا؛ مرغ عجب گرون شده به خدا! همش هم 
استخوانه که! یه مرغ خریدم به همین وقت و ساعت 
150 تومن، نصفش هم که حمید آقا حین عملیات پاک 

کردن، قاپید ازمون والا!

نویسنده: مَش مرُاد 

ــه جــای دیگــه  ــود ی ــوز تمــوم نشــده ب جــای درد قبلــی هن
هــم دردش گرفــت انــگار! لنــگان و لنــگان چــون ســربازی 
ترکــش خــورده در جنــگ، رســیدم درب مغــازه حبیــب 
ــه فرمــوده، یــک کیســه برنــج حمایــت از تولیــد  آقــا کــه ب
داخلــی بخــرم! حبیــب آقــا نــه گذاشــت و نــه برداشــت و 
بــه ســبیل مبــارک تــون قســم، 850 تومــن کارت کشــید 
درد  تیــر  دیگــه  مــراد!  مــش  گفــت؛ خیــل مخلصیــم  و 
بــه ســتون فقراتــم رســیده بــود، دســتی بــه کمــر، آهــی 
تیــر  یکهــو  درد  آقــا!  حبیــب  چاکرتــم  گفتــم  و  کشــیدم 
کشــید اومــد تــا بیــخ گردنــم! گفتــم ارادت دارم حبیــب 
آقــا! اوامــر رو برداشــتم و لنــگان و لنــگان و دردکشــان 
راهــی منــزل شــدم. رســیدم منــزل گفتــم؛ عیــال! کمــر، 
کمــر، پــا، پــا، گــردن، دســت، جیــب هــای بابــا! عیــال بــی 
توجــه بــه تظلــم خواهــی مــن، نگاهــی بــه کیســه گوشــت 
کــرد و گفــت؛ خــدا خیــرش بــده حســین آقــا رو! همیشــه 
از جــای خــوب شــقهّ بهمــون گوشــت میــده! گفتــم عیــال؛ 
گــردن، گــردن... یــه نگاهــی بــه مــرغ پــاک شــده داخــل 
کیســه مــرغ کــرد و چهــره در هــم کشــید و گفــت؛ مگــه 
صدبــار نگفتــم بــه حمیدآقــا بگــو گــردن مــرغ رو کــش 
نــره بــرای ســوپ میخــوام؟! اومــدم بگــم عیــال! شــونه 
شــونه... حرفــم شــروع نشــده بــود امــر اومــد همــه رو ببــر 
تــو آشــپزخونه! خاصــه رفتــم خریــد دردنــاک رو گذاشــتم 
تــوی آشــپزخونه و رفتــم نشســتم یــه گوشــۀ خونــه! نگــم 
میــزد  ســیخونک  کــه  بــود  درد  همینجــور  کــه  براتــون 
ســراپای وجــود چاکرتــون مــش مــراد رو! عجــب زندگــی 
گــرون شــده مــش مــراد! دیگــه بخــوای بخــری و بخــوری 
درد دار همــش مــراد، دیگــه نمیشــه خریــد و خــورد مــش 
ــد؟  ــکار مــی کنن ــن مســئولین چی مــراد! اصــا معلومــه ای
ایــن  دارنــد  ایــن مســئولین؟ خریــد  دارنــد  عیــال  اصــا 
مســئولین؟ چــوووم! شــاید فتوســنتز مــی کننــد، شــاید 
ــا جیــب مــردم فــرق  ــا جیــب شــون ب هــم خریــد دارنــد امّ
میکنــه! شــاید هــم بمــال خوبــی دارنــد کــه درد رو حــس 
نمــی کننــد! آخــه بمــال خــوب کــه باشــه، همــه دردا خــوب 
میشــه! عجــب زندگــی گــرون شــده، آخــه بمــال هــم گــرون 
شــده، دکتــر و درمــون هــم گــرون شــده، مــردن هــم گــرون 
شــده! مــش مــراد! درســته کــه نمــی تونــی بمالــی! امــا 
میتونــی کــه بنالــی! خــوب بنــال کــه خیلــی هــا همیــن هــم 
ندارنــد کــه بخرنــد و بخورنــد و شــکم خالــی دارنــد مــی 
نالنــد و مــی مالنــد، خیلــی هــا هــم فقــط دارنــد مینالنــد!  
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نویسنده: تام پلیت/ مترجم: نجمه امینی

نه لزوماً روسیه، بلکه امریکا چگونه سبب می شود 
تا جهان در آستانه جنگ هسته ای قرار گیرد

* تام پلِیِت، استاد دانشگاه سرشناس و ستون نویس باسابقه متمرکز بر حوزه مطالعاتی آسیا و آمریکا است. او 
همچنین نویسنده 13 کتاب از جمله کتاب های پرفروش "اعترافات یک مرد رسانه ای آمریکایی" )2007(، چهار 

جلد از مجموعه "غول های آسیا" و سه کتاب در مجموعه کتاب "تام پلیت در آسیا" است.
غــرب عمــاً جایــگاه روســیه بــه عنــوان یــک قــدرت هژمــون در جهــان را بــه چالــش 
کشــیده اســت. اگــر جنــگ نیابتــی ایــالات متحــده در اوکرایــن نــه تنهــا باعــث ســقوط 
رژیــم روســیه نشــود بلکــه باعــث اســتفاده پوتیــن افســرده و نــا امیــد از ســاح  

هســته ای شــود؛ آنوقــت چــه؟

روی خطابــم بــا شماســت آقــای ولادیمیــر پوتیــن! مطــرح کــردن تهدیــد کاربرد ســاح  
هســته ای، فقــط یــک بــار ممکــن اســت بــه عنــوان یــک لغــزش کامــیِ ناگــوارِ صــرف، 
رد شــود امــا بیــان آن بیــش از یــک بــار مــی توانــد نشــان دهنــدۀ بــی فکــری یــا نوعــی 
جنــون احمقانــه باشــد. خودشــیفتگی ممکــن اســت بــه عنــوان یــک عارضــه مشــترک 
انســانی قابــل قبــول باشــد امــا بــه عنــوان خصیصــه تصمیــم ســاز یــک شــخصیت 

سیاســی بــزرگ جهــان، بــه نــدرت، بــدون تحمیــل هزینــه بــه دیگــران اســت.

ــا عائــم شــیدایی  تمایــل بــه خودتمجیــدی و خودتحســینی در اختــال دوقطبــی ب
غیرقابــل مقاومــت اســت- احســاس شــگرفی کــه بــه عنــوان یــک رهبــر مطــرح 
جهانــی، جهــان را تهدیــد بــه اســتفاده از ســاح اتمــی می کنیــد- ؛ تــا زمانــی کــه 
انفجــار هســته ای در مقابــل چشــم شــما اتفــاق بیفتــد؛ تصــور وســعت یــک فاجعــۀ 
بــی ســابقه بســیار دشــوار و هولنــاک اســت! پیــش بینــی تبعــات زیانبــار یــک جنــگ 
هســته ای، از نابــودی کامــل یــک منطقــه جغرافیایــی تــا فاجعــه ای بــرای کــره زمیــن 

را شــامل مــی شــود.
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ــرای  ــان« را ب ــوان »متخصص ــه می ت ــت ک ــن نیس ــدی در ای تردی
کم اهمیــت جلــوه دادن بدتریــن اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت در پــی 
ــه صــف کــرد یــا حتــی فراتــر  اســتفاده از ســلاح اتمــی رخ دهــد ب
ــاق  ــی اتف ــای هولناک ــن پیامده ــه چنی ــرد ک ــکار ک ــلًا ان ــن، اص از ای

می افتــد.

ــم،  ــن مه ــئله ای چنی ــه مس ــا ب ــازمان ه ــن س ــط تری ــی از مرتب یک
»بنیــاد صلــح عصــر هســته ای«  اســت کــه در ســال 1982 بــه عنوان 
ــی و  ــی و غیرانتفاع ــاد آموزش ــردم نه ــی م ــن الملل ــازمان بی ــک س ی
غیرحزبــی تأســیس شــد. آرمــان هــای NAPF نــه تنهــا شــامل عــدم 
اشــاعه جهانی ســت  بلکــه کارزار مطالبــه حــذف کامــل همــه ســلاح 

ــد. ــال می کن ــن دنب ــره زمی ــته ای را از روی ک ــای هس ه

ایــن یــک ایــده عالــی اســت همانطــور کــه ریچــارد فالــک، اســتاد 
بازنشســته حقــوق بیــن الملــل دانشــگاه پرینســتون، تصریــح کــرده 
اســت: خطــرات هســته ای حداقــل در ایــن قــرن بیــش از هــر زمــان 
دیگــری برجســته شــده اســت. کتــاب خارق العــاده فالــک در ســال 
ــنهادات  ــم اندازها و پیش ــر: چش ــرض خط ــیاره در مع ــن س 1971 -ای
ــذار  ــۀ بســیار تأثیرگ ــه تازگــی توســط مجل ــای انســان-، ب ــرای بق ب
سیاســت خارجــی آمریــکا، به عنــوان »یکــی از شــش کتــاب قــرن« 
نام گــذاری شــده اســت  او اصــرار دارد کــه چرخــش مرگ بــار 
ــد  ــولاً نمی توان ــران اص ــک بح ــداوم ی ــه ت ــری در بحبوح ــم گی تصمی
ــزل، مهــار شــود بلکــه  ــی متزل ــع مل توســط سیســتم شــلخته مناف
ایــن امــر مســتلزم نظــارت سیســتماتیک، دقیــق و مــداوم تــوأم بــا 

اجمــاع قدرتمنــد جهانــی اســت.

اثــر شــاخص فالــک - بررســی بحران هــای زیســت محیطــی وجــودی و 
همچنیــن هســته ای - خواســتار انقابــی در آگاهــی اســت کــه بــه مــردم و 
جوامــع بیامــوزد کــه خــود را بــرای یــک زندگــی پایــدار ســازماندهی کننــد. 

هنــوز امـّـا ایــن آرمــان فالــک محقــق نشــده اســت. فالــک - کــه اکنــون 91 
ســال دارد – در ایــن بــاره می گویــد: مــا مــی دانیــم چــه کاری بایــد انجــام 

دهیــم امــا نمــی دانیــم چگونــه آن را انجــام دهیــم.

برخــی از پژوهشــگران معتبــر جهانــی دیگــر بــا رد قاطــع نظــر فالــک، 
معتقــد انــد کــه بایــد از روش قدیمــی ژئوپلیتیکــی »تفرقــه بیانــداز و 
حکومــت کــن« در ایــن مهــم اســتفاده کــرد. ایــن تاکتیــک اگــر چــه مــی 
توانــد توفیقــات کوتــاه مدتــی را بــه همــراه داشــته باشــد و رهبــران را 
خــوب جلــوه دهــد تــا از تصمیمــات جنــون آمیــز صــرف نظــر کننــد امــا، 
آشــکارا یــک عامــل بازدارنــده مهلــک در مقابــل تــاش هــا بــرای دســتیابی 

ــی اســت. ــزرگ جهان ــه اجمــاع در مــورد حــل چالــش هــای ب ب

بــه  اوکرایــن  غیرضــروری  بســیار  و  انگیــز  غــم  بســیار  اینروزهــا جنــگ 
عنــوان یــک عقبگــرد حــاد نظــم نویــن جهانــی خودنمایــی مــی کنــد. طمــع 
ناشایســت اولیــه ای کــه واشــنگتن بــه واســطه آن وارد بحــران منطقــه ای 
اوکرایــن شــد و آن را بــه بحرانــی جهانــی تبدیــل کــرد، بســیاری را متحیــر 
کــرد. در واقــع، اتخــاذ سیاســت هایی کــه خواســته یــا ناخواســته جهــان را 

بــه مســیر جنــگ می بــرد.

جنــگ هــای رســانه ای بــا ایــن مبنــا کــه همــه کســانی کــه بــا شــما مخالــف 
هســتند، شــیاطین عصــر هســتند اهریمــن ســازی را در طــول جنــگ 
بیشــتر می کنــد. فــی الواقــع، در فرآینــد ترســیم دشــمن بــه عنــوان شــر 
مطلــق، شــما، شــیطان ترســیم شــده را دعــوت بــه یــک واکنــش متقابــل 
متناســب مــی کنیــد. ایــن چرخــه شــما را بــه مــرز جنــون می کشــاند؛ حتی 
ممکــن اســت فرامــوش کنیــد کــه فقــط خــدا کامــل اســت و واقعیــت ایــن 
اســت کــه شــما خــدا نیســتید! در ایــن شــرایط هــر پیشــنهادی کــه بــه آن 
فکــر مــی کنیــد ممکــن اســت شــما را در دســته افــراد فــوق خودشــیفته 

قــرار دهــد.

شــکاکی تــوأم بــا تفکــر باینــری )صفــر و یکــی( بســیار مشــمئز کننــده 
ــه هــای  ــال گزین ــه دنب ــه ســرعت ب ــن عارضــه، ب ــه ای ــان ب اســت و مبتای

ســوم –غیرمعقــول- بــرای فــرار از مخمصــه مــی گردنــد.
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فالک این سوال اساسی را مطرح می کند که براستی چرا ساده ترین توضیح دهنده تفاوت بین 

نیروهای خیر و شر هستند، چنین هستند؟

البته چین و روسیه از این منظر چندان قدیس نیستند، اما به قول فالک، خود ایالات متحده، نام بین 

المللی منحصر به فرد »آمریکا« را به یک »معصومیت دائمی مضحک« تبدیل کرده است.

تنش رو به افزایش تایوان را در نظر بگیرید. شما نمی توانید پیامی به چین بفرستید که اگر بخواهد 

تایوان را با ابزار نظامی تصرف کند، با آنچه روسیه اکنون با آن مواجه است مواجه خواهد شد. 

تهدیدهای روزافزون ایالات متحده یک نسخه نابجا برای حفظ صلح است! همین امر در مورد مذاکرات 

و تعاملات با مسکو نیز صدق می کند. در واقع غرب عماً جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت هژمون در 
جهان را به چالش کشیده است. اگر جنگ نیابتی ایالات متحده در اوکراین نه تنها باعث سقوط رژیم روسیه 

نشود بلکه باعث استفاده پوتین افسرده و نا امید از ساح  هسته ای شود؛ آنوقت چه؟

تله امریکایی که پوتین 

دیکتاتور در آن گرفتار شده 

ممکن است با یک جنگ هسته 

ای مرگبار همراه شود

 نویسنده:  تام پلیت
 

برگردان فارسی: نجمه امینی 

توجــه داشــته باشــید کــه در ســازمان ملــل متحد، هــر پنج عضو 
دائمــی شــورای امنیــت دارای ســاح هســته ای هســتند. بدتــر 
از آن، چهــار عضــو از ایــن پنــج عضــو، حتــی امــکان اســتفاده از 
ایــن ســاح های شــنیع کــه اثــرات ژنتیکــی آن بــرای نســل ها 
باقــی می مانــد را هــم انــکار نمی کننــد و فقــط ایــن چیــن اســت 

علنــاً اســتفاده از ایــن ســاح هــا را مــردود مــی دانــد.

اما براســتی آیا پکن هنوز هم در یک تقابل شــدید ژئوپلیتیک 
کــه بــا تســلیحات متعــارف آغــاز شــد، بــه آن سیاســت دیرینــه 

پایبنــد خواهــد مانــد؟ چــه کســی از فــردا خبــر دارد؟

آری ایــن امریــکا ســت کــه دارد بــا تحریــکات و تهدیــدات نابجــا 
بــا توجیــه تــاش بــرای حفــظ صلــح جهــان را بــه ســمت یــک 

جنــگ هســته ای وبرانگــر ســوق مــی دهــد. 
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شهروندان کنشگر شهر و جامعه ای آباد می سازند، نظاره گری همراه با بی تفاوتی ، توسعه و آبادانی به همراه نمی آورد! 

شــورای اســامی شــهر و روســتا، بــه پشــتوانه اصــول 
7، 100، 103 و 106 قانــون اساســی، از اهمیــت 
بســیاری برخــوردار اســت؛ بــر ایــن اســاس، مهمترین 
کارکــرد شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، پیشــبرد 
ســریع برنامــه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، 
ــا  بهداشــتی،فرهنگی، آموزشــی و رفاهــی متناســب ب
ــی  ــر م ــه نظ ــت. ب ــتا اس ــهر و روس ــی ش ــت بوم باف
ــهر  ــامی ش ــوراهای اس ــف ش ــی از وظای ــد برخ رس
، مطابــق مــاده 71 قانــون تشــکیات، وظایــف و 
انتخابــات شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب 
ــه  ــد از: 1- انتخــاب شــهردار ب ــارت ان شــهرداران عب
مــدت چهــار ســال و اســتیضاح و برکنــاری ایشــان. 
2- تصویــب نــرخ خدمــات شــهری و کرایــه حمــل و 
نقــل عمومــی. 3-  اخــذ توضیــح از شــهردار در مــوارد 
ــهری.  ــایل ش ــهرداری و مس ــه ش ــوط ب ــم مرب مبه
ــینماها و  ــا، س ــاخانه ه ــور تماش ــر ام ــارت ب 4- نظ
ــا  ــراری ی ــح برق ــب لوای ــی. 5- تصوی ــن عموم اماک
ــت. 6-  ــتهای دول ــا سیاس ــق ب ــوارض منطب ــو ع لغ
تصویــب اساســنامه موسســات وابســته بــه شــهرداری. 
ــات شــهرداری. 8-  ــر معام ــب و نظــارت ب 7- تصوی
ــالانه  ــه س ــغ بودج ــم و تفری ــاح، متم ــب، اص تصوی
تاییــد صــورت جامــع درآمــد و  شــهرداری. 9- 
هزینــه شــهرداری هــر شــش مــاه یکبــار. 10- اقــدام 
ــارت  ــی. 11- نظ ــای مدن ــکیل نهاده ــت تش در جه
ــهرداری.  ــورا و ش ــات ش ــرای مصوب ــن اج ــر حس ب
12- بررســی و شــناخت کمبودهــا و نارســاییهای 
 شــهر و تهیــه طرحهــا و پیشــنهادهای اصاحــی  و...

. بــدون تردیــد بــازه انتظــارات حداقلــی از شــهروندان 
مســئول و کنشــگر، رصــد و مطالبــه همیــن وظایــف  

تصریــح شــده در قانــون اســت. 

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20

مطالبــۀ قانونــی و خشــونت پرهیــز، مســئولیت هــا و انجــام وظایفــی کــه بــر عهــده 
مقامــات محلــی و ملــی گذاشــته شــده اســت، نــه تنهــا   چــون تنظیــم گــری هدایــت 
گــر، مســیر توســعه کشــور را تســهیل مــی کنــد بلکــه مانــع ناکارآمــدی شــده و کشــور را 
بــا مســائل و آســیب هــای امنیتــی و سیاســی  مواجــه نمــی کنــد. وقتــی شــهروندان بــا 
غفلــت از جایــگاه والایــی کــه دارنــد، نســبت بــه وظایــف و مســئولیت هــای مســئولان 
، حساســیت خودشــان را از دســت دهنــد، جامعــۀ مدنــی نظارتــی تضعیــف شــده و نــه 
تنهــا چــرخ توســعه کشــور از حرکــت بــاز مــی ایســتد بلکــه فســاد و ناکارآمــدی جامعــه 
را بــه نقطــه جــوش رســانده و عاقبــت یــک کشــور و یــک ســرزمین ملتهــب مــی شــودو 
ایــن فضــای ملتهــب، دیگــر نــه تنهــا امــکان نظــارت و کنتــرل و تنظیــم گــری نمــی دهــد 
ــا هــدف بازگشــت نظــم بــه جامعــه برقــرار مــی  ــه دلیــل فضــای امنیتــی کــه ب بلکــه ب
شــود، حــدود مطالبــه گــری نیــز محــدود شــده و حقــوق شــهروندان تضییــع مــی شــود. 
بــرای آنکــه کار بــه اینجــا نرســد و جامعــه دچــار بحــران نشــود، لازم اســت شــهروندان 
گاه، ضمــن مطالعــه قوانیــن و رصــد فضــای زیســتی و جامعــه شــان، مطالبــه گــر  آ
باشــند و مســئولانی کــه طبعــا در جوامــع مرمســالار منتخــب همیــن شــهروندان 

هســتند را بــه حــال خــود رهــا نکننــد. 

بایــد توجــه داشــت کــه کنشــگری، صرفــا حضــور پــای صنــدوق هــای رأی نیســت بلکــه 
ــد ســازندگی  ــد، در مدیریــت و فرآین ــز بای شــهروندان از فــردای تعییــن نتیجــه هــا نی

جامعــه ، همــگام بــا مســئولان مشــارکت داشــته باشــند. 

ضرورت کنشگری در مقام شهروندی

نویسنده:  بیدار 

ــدی  ــم جدی ــینی، مفاهی ــد شهرنش ــال رش به دنب
وارد  و حقــوق شــهروندی  ماننــد شــهروندی 
ــوق و  ــده و حق ــورها ش ــی کش ــان سیاس گفتم
تکالیفــی را متوجــه جامعــه و دولــت کــرده اســت.
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جــان اســتوات میــل، ســرآغاز فصــل دومِ رســاله 
ــه آزادی  ــت ب ــوط اس ــه مرب ــارۀ آزادی ، ک ای درب
ــه  ــه روزگاری ک ــاره ب ــا اش ــث، را ب ــکار و مباح اف
تبییــن آزادی مطبوعــات و کارکردهایــش دشــوار 
ــم  ــه امیدواری ــد ک ــی کن ــروع م ــن ش ــود، چنی ب
آزادی  از  بــود  زمانهایــی کــه لازم  آن  دیگــر 
ــزرگ  ــای ب ــی از تضمینه ــوان یک ــات بعن مطبوع
ــتمگر  ــد و س ــای فاس ــر حکومته ــاع در براب اجتم
ــاره در  ــن اش ــد ؛ ای ــته باش ــرد، گذش ــاع ک دف
حالــی اســت کــه خــود در زمانــۀ پذیــرش 
ــن  ــد و تبیی ــی کن ــت م ــت، زیس ــت دول محدودی
محدودیــت دولــت کــه توســط گذشــتگان انجــام 
ــت و   ــته اس ــر نشس ــه ثم ــت، ب ــده اس ــی ش م
آزادی مطبوعــات، بدیهــی جامعــه تلقــی شــده و 

ــت. ــته اس ــه نداش ــه دفاعی ــازی ب نی

او در ادامــه؛ ضمــن کــم خطــر برشــمردن قانــون 
موجــود مطبوعــات در وضــع عــادی و عــدم امکان 
کاربــرد آن علیــه مباحثات سیاســی جــز در مواقع 
ــوع  ــول مطب ــدم تح ــاد از ع ــه انتق ــراری، ب اضط
ــه آن،  ــاره ب ــا اش ــردازد و ب ــی پ ــون م ــن قان ای
ضمــن تــلاش جهــت مبــرّا دانســتن قانــون، علــت 
مداخلــۀ دولــت در جریــان محاکمــۀ مطبوعــات در 
ــوء  ــش، را س ــن کتاب ــۀ تدوی ــال 1858 و هنگام س
ــی  ــی م ــاد حکومت ــاوت آن نه ــت و قض برداش
دانــد و معتقــد اســت کــه نمــی تــوان وقــوع ایــن 
حادثــه را دلیلــی بــر عــدم پایــان دوران خفقــان 

ــت. ــات دانس مطبوع

ــان دوران خفقــان مطبوعــات، ادلّــه ای  ــرای ایــن ادعــای خــود در خصــوص پای او ب
ــا  ــه ب ــه مقابل ــرد روی ــگام ط ــت پیش ــه دول ــه اینک ــمارد از جمل ــی ش ــر م ــز ب را نی
مطبوعــات شــده اســت و علّــت بســیاری از محاکمــات، نــه طغیــان سیاســی بلکــه 
زیــر پــا گذاشــتن اخــلاق و ســیر عمومــی بــوده اســت، هــر چنــد کــه عنــوان مــی 
ــتمگران،  ــی س ــل سیاس ــودن قت ــروع ب ــوص مش ــی در خص ــر مطالب ــی نش دارد حت
ــیری  ــود س ــه خ ــرا ک ــد چ ــد باش ــی توان ــات نم ــا مطبوع ــورد ب ــه برخ ــل موج دلی
طبیعــی در تاریــخ دارد و بعنــوان فضیلتــی ســترگ، برشــمرده شــده اســت و نبایــد 
ــوع  ــس از وق ــد پ ــرد و بای ــادر ک ــم ص ــی حک ــن مطالب ــر چنی ــل نش ــه دلی ــاً ب صرف
قتــل، اقــدام بــه صــدور حکــم نمــود. اســتوارت میــل، ســپس بــا اشــاره بــه ظهــور 
دوران حکومتهــای قانونــی در کشــورها کــه پاســدار حریــم خصوصــی بودنــد و جــز 
در مــوارد خــاص و بــه خواســت اکثریــت، ایــن حریــم را نقــض نمــی کردنــد، فــرض 
ــراز  ــع اب ــه مان ــی ک ــد، حکومت ــی دان ــردم م ــت و م ــودن حکوم ــی ب ــح را یک صحی

اندیشــه نیســت و پیــرو خواســت مــردم اســت.

بایــد در نظــر داشــت کــه او، بطــور کلّــی، مخالــف عقیــده ای بــود کــه مــی گفــت؛ 
ــر  ــواه غی ــود و خ ــت خ ــه دس ــتقیم ب ــواه مس ــری را خ ــد تفک ــق دارن ــردم ح » م
ــاک  ــده را ناپ ــن عقی ــه ای ــرا ک ــد« ، چ ــرکوب کنن ــت، س ــیلۀ حکوم ــتقیم بوس مس
مــی دانســت و معتقــد بــه مخــرب و زیــان بــار بــودن نفــس ایــن نــگاه، حتــی اگــر 
ــود و ســرکوب عقیــده، خــواه از ســوی یــک  ــرد، ب ــه خواســت مــردم انجــام پذی ب
ــر روی  ــت ب ــوه اکثری ــوی انب ــواه از س ــد و خ ــوه باش ــر روی انب ــد ب ــخص قدرتمن ش

ــاروا و ناحــق مــی دانســت. یــک نفــر کــه عقیــده دیگــری دارد، باشــد؛ را ن

ــود کــه چنانچــه ســرکوب عقیــدۀ  اســتدلال اســتوارت میــل در ایــن خصــوص، چنیــن ب
غیــر، ذیــل مالکیــت خصوصــی مــی گنجیــد، بــه دلیــل اینکــه زیــان بــه یــک فــرد واحــد 
وارد مــی شــد، شــاید بتــوان گفــت کــه بــا موضــوع دیگــری مواجــه بودیــم، لیکــن خطــر 
بــزرگ ســرکوب عقیــده، زیانــی اســت کــه دامنگیــر همــۀ نــژاد بشــر مــی شــود، او فقدانــی 
کــه بــرای آینــدگان ، از قبِـَـل در پیــش گرفتــن ایــن رویــه بوجــود مــی آیــد را همطــراز 
خســارت فعلــی مــی دانســت چــرا کــه معتقــد بــود ، بــه طــور کلــی محرومیــت دیگــران 
از مبادلــۀ بطــان و حقیقــت را در پــی دارد و اصطــکاک عقایــد را ممنــوع مــی ســازد و 

نتیجتــاً ســیمای حقیقــت کــم نــور مــی شــود.

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20

 آزادی اندیشه در کلام 
                       جان استوارت میل 

فرازی از فلسفه سیاسی

نویسنده: مصطفی امینی 
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ــال  ــکان ابط ــات، در ام ــن توضیح ــان ای ــس از بی ــل، پ ــتوارت می اس
قطعــی عقایــد، تشــکیک مــی کنــد، ضمــن آنکــه زیــان بخــش بــودن 

و زشــت بــودن ایــن رویــۀ خفقانــی را متذکــر مــی شــود.

او بــا فــرض صحــت عقیــده ای کــه ســرکوب مــی شــود، ادلــه ای را 
عنــوان مــی دارد از جملــه:

ــکار کننــدگان عقیــده، خــود معصــوم نیســتند و جــوازی در  1(      ان
ــد. ــه ســرکوب از جانــب بشــریت ندارن خصــوص تصمیــم ب

ــه  ــود، ن ــت خ ــه عصم ــاور ب ــق و ب ــداری مطل ــق پن ــود ح 2(      خ
ــد. ــی باش ــزاوار م ــه س ــت و ن ــح اس صحی

ــطۀ  ــدگان بواس ــرکوب کنن ــل س ــتدل عم ــۀ مس ــکان تخطئ 3(      ام
حکــم طبیعــی عــدم مصونیــت افــراد از لغــزش، امــکان پذیــر اســت.

ــت از  ــری عصم ــی و ظاه ــکار زبان ــوص ان ــف در خص ــواز تأس 4(     ج
ســوی آدمیــان در عیــن صــدور عملی رفتــار بــری از خطــا و معصومانه 
ــا امــور، دور از حقیقــت نیســت. چــه  و مطلــق ایشــان در مواجهــۀ ب
اینکــه آدمــی، بصــورت بدیهــی مــی پذیــرد کــه خطــاکار اســت لیکن 
در صحنــۀ عمــل، حاضــر بــه پذیــرش امــکان خطــای عقیــده ای کــه 
ــتبدی  ــاهان مس ــال آن، ش ــت. مث ــان دارد نیس ــتی آن ایم ــه درس ب
ــه انتقــاد دیگــران، پذیرفتــه  هســتند کــه بــه دلیــل عــدم عــادت ب

انــد کــه باورشــان بــه عقیــده ای، صحــه بــر آن عقیــده اســت.

5(      شــوربختانه در رویــه ای نــا صحیــح، نــگاه مــردم نیــز بــه زبــان 
قضــاوت صاحبــان و جلیســان خویــش اســت و تصدیــق مــی کننــد، 
ــد و  ــته باش ــی داش ــزرگان را در پ ــی ب ــق یقین ــه تصدی ــه ک ــر آنچ ه
بــه همیــن منــوال، تقبیــح هــر آنچــه کــه تقبیــح بــزرگان را در پــی 
داشــته باشــد، رویــۀ دامنــه داری کــه قضــاوت عمومــی جهــان را در 
ــر را  ــد غی ــراز عقای ــه تدریجــاً  اب ــی ک ــد گون ــار تقلی ــی دارد و رفت پ

ممنــوع مــی ســازد.

اســتوارت میــل، ســپس و در ادامــۀ مباحــث خویــش، ســخن از جهــان 
فــرد بــه میــان مــی آورد و آنــرا بخشــی از دنیــا مــی دانــد، اعــم از 

مذهــب و فرقــه و طبقــه، کــه فــرد بــا آن ســر و کار دارد.

فرد لیبرال نیز در نگاه میل، واجد خصایصی است:

1(      فــردی کــه دنیایــش سراســر کشــور یــا قرنــی باشــد کــه در آن 
زیســت مــی کنــد.

ــن  ــرد و بدی ــی پذی ــد را م ــف عقای ــر و تخال ــه تکث ــردی ک 2(      ف
واســطه، در خصــوص پایــۀ ایمانــش، یعنــی حجیّــت قضــاوت دســته 

ــود. ــی ش ــا، وارد نم ــی دنی جمع

اســتوارت میــل؛ ضمــن ذکــر ایــن فــرض مســلّم کــه قــرون نیــز از 
ــا  ــال خط ــراد، احتم ــون اف ــند و همچ ــی باش ــوردار نم ــت برخ عصم
ــش را  ــای خوی ــاوت دنی ــه قض ــردی ک ــه ف ــی دارد ک ــان م ــد، بی دارن
ــش  ــدارد، برای ــت پن ــر را نادرس ــای دیگ ــاوت دنیاه ــح و قض صحی
دشــوار خواهــد بــود، اندیشــه بدیــن موضــوع کــه صدفــه و تصــادف، 
او را در ایــن دنیــا قــرار داده اســت. او ضمــن بدیهــی انگاشــتن طــرد 
عقایــد یــک قــرن توســط قــرن بعــدی، اســتدلال مخالفــان بــا آزادی 
عقیــده را در ایــن خصــوص کــه » ورای مصــون پنداشــتن خویــش از 
اشــتباه، امــکان خطــای مســند نشــینان، فــرض مســلم اســت، لیکــن 
آنــان بــه تشــخیص خودشــان عمــل مــی کننــد « را زیــر ســؤال مــی 
ــت ممانعــت از نشــر آراء دیگــران  ــه علّ ــر مــی شــود ک ــرد و متذک ب
ــش از  ــتن خوی ــون پنداش ــطۀ مص ــه بواس ــئولین، ن ــوی مس از س
ــوی  ــا از س ــتن خط ــی انگاش ــرش و بدیه ــرض پذی ــا ف ــه ب ــا بلک خط
ــت  ــپس مصلح ــل، س ــتوارت می ــرد. اس ــی پذی ــام م ــان، انج ایش
اولــی را، ایــن مــی دانــد کــه از احتمــال خطــای عقیــده نهراســیم و 
از وظایــف و مصالــح انســانی خویــش، چشــم پوشــی نکنیــم. از منظــر 
ــد  ــن عقای ــح تری ــدن صحی ــراد، برگزی ــت و اف ــۀ حکوم ــل، وظیف می
ــا حــد اعــلای دقــت و امعــان نظــر تــا موعــد اطمینــان از  میســور ب
نتایــج عمــل اســت، ضمــن عــدم تحمیــل آن. او همچنیــن، ضــرورت 
خامــوش نمــودن عقایــد مضــر بــرای جامعــه را توســط رهبــران، پــس 
ــد  ــی دان ــاز م ــد، مج ــن عقای ــودن ای ــار ب ــه زیانب ــان ب ــول آن از حص
ــاوت  ــد از قض ــوص نبای ــن خص ــران در ای ــه رهب ــت ک ــد اس و معتق

ــند. ــته باش ــی داش ــی هراس تاریخ
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ــده  ــان آزادی عقی ــان اســتدلال مخالف ــا بی ــل، ســپس ب اســتوارت می
مبنــی بــر اینکــه آنــان مدعــی انــد کــه امــکان تنظیــم رفتــار جامعــه 
بــر اســاس اطمینــان بــه صحــت عقیــده وجــود دارد و نمــی تــوان بــه 
ــتباه  ــرار اش ــدم تک ــوص ع ــد در خص ــت و بای ــان داش ــت اطمین خلق
مراقبــت کــرد، متذکــر مــی شــود کــه تفــاوت اســت میــان عقیــده ای 
ــۀ تاریخــی و آزمایــش و عــدم امــکان  کــه صحــت آن، بواســطۀ تجرب
بطــلان در ایــن فرآینــد، اثبــات شــده اســت بــا عقیــده ای کــه صحــت 
آن، صرفــاً بــا حمایــت پیــروان و منــع دیگــران، بدســت آمــده اســت.

او متذکــر مــی شــود کــه هنگامــۀ مطالعــۀ تاریــخ بشــر، بایــد امــکان 
وقــوع وضــع نامطلــوب تــر را نیــز مــد نظــر قــرار داد. همچنیــن میــل، 
بیــان مــی دارد کــه نســبت افــراد قــادر بــه قضــاوت دقیــق و متقــن، 

بســیار کمتــر از افــراد عــادی اجتمــاع اســت.

از منظــر میــل، علّــت برتــری عقایــد منطقــی، بواســطۀ کیفیــت فکــر 
ــتباهاتش،  ــه اش ــه ک ــن نکت ــرش ای ــت و پذی ــۀ اوس ــر و اندیش بش
اصــلاح شــدنی اســت، چــرا کــه مباحثــه بــه همــراه تجربــه، امــکان 

ــازند. ــی س ــم م ــلاح را فراه اص

اســتوارت در ایــن خصــوص، چنیــن اســتدلال مــی کنــد کــه وقتــی 
ــکان اصــلاح آن در  ــرض ام ــد، ف تنهــا ســلاح بشــر در خصــوص عقای
صــورت بــروز خطــا باشــد، ضــرورت دارد کــه محــک آزمایــش و ابــزار 
اصــلاح، در دســترس او باشــد چــه اینکــه اطمینــان نســبت بــه صحت 
عقایــد افــراد، بواســطۀ همــان پذیــرش آزمــون و نقــد و نظــر اســت، 
چــرا کــه آدمــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه گــوش فــرادادن 
بــه آراء مختلــف پیرامــون یــک موضــوع، ســبب اصــلاح خطاهــای آن 
مــی شــود، حــال آنکــه امــکان دیگــری بــه منظــور خردمنــد شــدن 

در فهــم خالقــۀ بشــر وجــود نــدارد.

ــه  ــم ب ــادت منظ ــه ع ــخ دارد ک ــاد راس او اعتق
ــا عقایــد و آراء دیگــران توســط  محــک عقیــده ب
آدمــی، پایــۀ محکــم اثبــات و ثبــات عقیده اســت 
و ورای آنکــه شــنای در دریــای آراء مختلــف، 
ــق را  ــن ح ــود، ای ــی ش ــده م ــک عقی ــبب مح س
بــه صاحــب عقیــده مــی دهــد کــه قضــاوت خــود 
را بهتــر و متیــن تــر از قضاوتهــای دیگرانــی بداند 

کــه حاضــر بــه ایــن مهــم نشــده انــد.

ــری  ــور بش ــت ناج ــل، هیئ ــر می ــه در منظ جامع
ــادان،  ــماری ن ــا و بیش ــتی دان ــه از مش ــت ک اس
تشــکیل شــده اســت و درخواســت از ایــن جامعــه 
ــن  ــار داناتری ــا رفت ــق ب ــار مطاب ــور رفت ــه منظ ب
ــه  ــت، چ ــادی نیس ــتۀ زی ــیحی، خواس ــرق مس ف
اینکــه کاتولیکهــای مســیحی، علیرغــم نابردبــاری 
مثــال زدنیشــان در میــان فــرق مســیحی، پیــش 
ــات  ــوت، بیان ــام نب ــه مق ــرد ب ــک ف ــاء ی از ارتق
ــرا  ــوش ف ــل گ ــه تفضی ــز ب ــس را نی ــل ابلی وکی
ــی  ــه حت ــت آنک ــز اهمی ــۀ حائ ــد، نکت ــی دهن م
ــکان  ــیحیت، ام ــروان مس ــای پی ــان باوره در می
حصــول بــه افتخــارات پــس از مــرگ بــرای فــرد، 
وجــود نــدارد مگــر آنکــه نقــش بــازی ابلیــس را 

ــردد. ــدان گ ــروز می ــذارد و پی ــر بگ ــت س پش

در پایــان اینکــه، در بــاور اســتوارت میــل، تنها راه 
تأمیــن تکیــۀ عقایــد بــر محکــم تریــن پایــه هــا، 
ــان بــه منظــور قرارگیــری  آمادگــی همیشــگی آن

در معــرض تنقیــد و موشــکافی عالمیــان اســت. 



23عنوان مجله، سال اول، شماره 3، بهار 1401  ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20

ــذار در  ــده گ ــان دهن ــاده نش ــرح کمربند-ج ط
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــن ب ــروج چی ــت خ سیاس
تــلاش ایــن کشــور بــرای تغییــر پارادایــم رشــد 
ــال های  ــه در س ــر چ ــت.  اگ ــود اس ــادی خ اقتص
ــای  ــه مولفه ه ــر تهی ــروج« ب ــرد »خ ــه راهب اولی
لازم بــرای تقویــت صنعــت ســنگین چیــن، 
ــادرات  ــرمایه گذاری و ص ــر س ــی ب ــاد مبتن اقتص
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرد، ب ــد می ک تأکی
ــی  ــورهای غن ــه کش ــدف را ب ــورهای ه ــر، کش ام
ــا  ــن و آفریق ــکای لاتی ــاً در آمری ــع عمدت از مناب
ــده  ــی ش ــتراتژی بازطراح ــرد.  اس ــدود می ک مح
ــی  ــرار م ــت ق ــی را در اولوی ــروج« ابتکارات »خ
ــا از  ــد ت ــک کن ــن کم ــاد چی ــه اقتص ــا ب ــد ت ده
ــادی  ــش اقتص ــر بخ ــزوده در ه ــره ارزش اف زنجی
ممکــن بهــره ببــرد و دامنــه تــلاش و جــاه 
طلبــی اش را گســترش دهــد. طــرح کمربند-جاده 
نــه تنهــا بــه چیــن اجــازه مــی دهــد تــا دامنــه 
ــترش  ــور گس ــارج از کش ــود را در خ ــت خ فعالی
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــل ب ــا تمای ــه ب ــد، بلک ده
ــر  ــاً ه ــه تقریب ــت ک ــراه اس ــز هم ــی نی داخل
ــس  ــت. پ ــد اس ــه من ــه آن علاق ــن ب ــتان چی اس
ــادی  ــکاری اقتص ــت هم ــال، در نشس ــک س از ی
آســیا و اقیانوســیه در پکــن، شــی جیــن پینــگ 
اعــلام کــرد کــه چیــن یــک صنــدوق 40 میلیــارد 
ــعه  ــی توس ــن مال ــه تامی ــک ب ــرای کم دلاری ب
ــرد و در  ــد ک ــاد خواه ــاده ایج ــد ج ــرح کمربن ط
ــا  ــط ب ــای مرتب ــار پروژه ه ــا اعتب ــر دارد ت نظ
ایــن طــرح را از ارزش کمتــر از 20 میلیــارد دلار در 
ــال های  ــن س ــارد دلار بی ــه 100 میلی ــال 2015 ب س
2016 و 2018 گســترش دهــد. ایــن مؤسســه در 24 
کشــور و منطقــه وابســته بــه ابتــکار عمــل کــرده 
اســت. چیــن بــا تأســیس بانــک ســرمایه گــذاری 
ــم در  ــاده ابریش ــدوق ج ــیا و صن ــاخت آس زیرس
میــان دیگــر طــرح هــای تحــت رهبــری دولتــش، 
بــا هــدف تبدیــل شــدن بــه یــک اقتصــاد جهانی 
بازتــر، کمــک متقاعدکننــده ای بــه ابتــکار طــرح 
کمربند-جــاده بــرای اقتصــاد جهانــی بازتــر کرده 
ــی  ــدی از جهان ــی کلی ــم بخش ــر نگویی ــت اگ اس
ــم  ــن رق ــیله چی ــه وس ــد ب ــرن جدی ــدن در ق ش

ــت.  ــورده اس خ

ــرای  ــر ایــن، چیــن، موسســات چینــی چندجانبــه و داخلــی جدیــدی را ب عــلاوه ب
تامیــن مالــی طــرح کمربند-جــاده، بــه ویــژه بانــک توســعه چیــن و بانــک صــادرات 
ــرآورد  ــاده، ب ــرح کمربند-ج ــاس ط ــر اس ــت. ب ــرده اس ــاد ک ــن ایج و واردات چی
ــا 8 تریلیــون دلار متغیــر اســت کــه  ســرمایه گذاری چیــن از یــک تریلیــون دلار ت
ــرمایه  ــک س ــاد بان ــوق ایج ــرک و مش ــت.  مح ــم اس ــن رق ــون دلار رایج تری 1 تریلی
گــذاری زیربنایــی آســیا توســط چیــن، نــا امیــدی از مکانیســم اداره موسســات مالی 
ــن  ــدف ای ــود. ه ــد ب ــاخت ها و رش ــر زیرس ــی ب ــز ناکاف ــاً تمرک ــی و عمدت بین الملل
بانــک، همانطــور کــه از نامــش پیداســت، تامیــن بودجــه بــرای نیازهــای زیرســاختی 
ــک در ســال 2013 تأســیس شــد و در  ــن بان در آســیا و مناطــق همســایه اســت. ای
اواســط ســال 2016 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، دارای 57 عضــو مؤســس، از جملــه 

چهــار اقتصــاد گــروه هفــت چــون فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، و بریتانیــا اســت. 

بــر اســاس اساســنامه ایــن بانــک، هــدف بانــک بایــد مــوارد زیــر باشــد:  )1( تقویــت 
توســعه اقتصــادی پایــدار، ایجــاد ثــروت و بهبــود ارتباطــات زیرســاختی در آســیا 
ــدی. )2(  ــای تولی ــش ه ــایر بخ ــا و س ــاخت ه ــذاری در زیرس ــرمایه گ ــق س از طری
ــعه از  ــای توس ــر چالش ه ــه ب ــرای غلب ــه ای ب ــارکت منطق ــکاری و مش ــج هم تروی

ــا ســایر نهادهــای توســعه چندجانبــه و دوجانبــه.  طریــق همــکاری نزدیــک ب

ــارد دلار  ــی آســیا، 100 میلی ــک ســرمایه گــذاری زیربنای ــه بان ــص اولی بودجــه ناخال
اســت، ســهام ایــن بانــک بــا اســتفاده از تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی 60 درصــد 
و برابــری قــدرت خریــد تولیــد ناخالــص داخلــی 40 درصــد بســته بــه انــدازه هــر 
کشــور عضــو توزیــع مــی شــود. کســر ســرمایه مصــوب در بانــک نیــز بــر اســاس 
میــزان ســهام تعییــن مــی شــود. چیــن 50 میلیــارد دلار یــا نیمــی از ســرمایه اولیــه 
پذیرفتــه شــده را ســرمایه گــذاری مــی کنــد. هنــد بــا ســرمایه گــذاری 8.4 میلیارد 
دلاری دومیــن ســهامدار بــزرگ ایــن بانــک اســت. دفتــر مرکــزی ایــن بانــک در پکن 
چیــن اســت و توســط جیــن لیکــون، معــاون ســابق وزیــر دارایــی چیــن، رئیــس یک 
صنــدوق ســرمایه گــذاری مســتقل چیــن و معــاون رئیــس بانــک توســعه آســیایی 
ــا افزایــش تقاضــا بــرای عضویــت در بانــک ســرمایه گــذاری  هدایــت مــی شــود. ب
زیربنایــی آســیا، مقامــات چینــی آن را از اســتراتژی طــرح کمربند-جــاده چیــن دور 
ــی را  ــه بین الملل ــترده تر از جامع ــت گس ــناختن و حمای ــمیت ش ــه رس ــا ب ــد ت کردن
بــرای ایــن بانــک بــه دســت آورنــد. جیــن لیکــون، رئیــس بانــک ســرمایه گــذاری 
زیربنایــی آســیا، در ژوئــن 2016، طــی جلســه ای بــا مدیــران جهانــی، موضــع چیــن 
ــای  ــذاری ه ــرمایه گ ــک، س ــه بان ــی ک ــه در حال ــت ک ــار داش ــح داد و اظه را توضی
طــرح کمربند-جــاده را تامیــن مــی کنــد، بانــک ســرمایه گــذاری زیربنایــی آســیا، 

صرفــا بــرای ایــن منظــور تاســیس نشــده اســت. 

رئیــس جمهــور شــی، ایــن اظهــارات را هنــگام شــرکت در نشســت بهــار 2016 بانــک 
جهانــی در واشــنگتن دی ســی بیــان کــرد: مــا پــروژه هــای زیرســاختی را در همــه 
ــه  ــی خواهیــم کــرد، حتــی اگــر آنهــا ب اقتصادهــای بازارهــای نوظهــور تامیــن مال

طــرح کمربنــد و جــاده تعلــق نداشــته باشــند.      
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در اینجــا مــی خواهــم بــه یــک اصــل کلّــی کــه هــم بــرای مردهــا و 
هــم بــرای زن هــا مفیــد اســت اشــاره کنــم و آن اینکــه انســان بــا 

دو بــال حرکــت مــی کنــد. 

یکــی بــال آگاهــی اســت. انســان بــی خبــر جاهــل اصــلا از محیــط 
خــودش آگاه نیســت، اصــلا نمــی دانــد چــه مــی گــذرد. او بــه افــق 
حیــوان بلکــه بــه افــق جمــاد نزدیــک اســت. اصــلا نمــی دانــد چــه 
خبــر اســت. انســان اگــر بخواهــد حرکــت کنــد بایــد آگاه باشــد و 
ــش  ــا دان ــد و ب ــم باش ــد عال ــد، بای ــد و درک بکن ــد بفهم ــد، بای بدان
ــش  ــه دان ــا از آن جمل ــش ه ــواع دان ــا ان ــد، ب ــته باش ــنایی داش آش
ــه  ــور چ ــت. آدم ک ــور اس ــا آگاه ک ــر و ن ــی خب ــی. آدم ب اجتماع

ــد بکنــد؟ حرکــت تنــدی مــی توان

ــان راه  ــی در خیاب ــت، وقت ــروم اس ــر مح ــم ظاه ــه از چش ــی ک  آدم
مــی رود مــی بینیــد بــا چــه احتیاطــی عصایــش را بــه زمیــن مــی 

ــر مــی دارد؟!  ــد و قــدم ب زن

 ولــی همــان آدم اگــر چشــم داشــته باشــد، بــا چــه ســرعتی در خیابــان 
حرکــت مــی کنــد؟ بصــورت مارپیــچ از لای ماشــین هــا خــودش را 
ــور، اگــر بخواهــد از یــک طــرف  ــد در حالیکــه یــک آدم ک رد مــی کن
خیابــان بــه طــرف دیگــر آن بــرود، نمــی توانــد مگــر دیگــری دســتش 

را بگیــرد.

مــردم  خبــری  بــی  از  زیــادی  ســالهای  اســتعمارگرها  و  مســتبدها 
گاه و بــی خبــر بودنــد، هــر کاری  اســتفاده مــی کردنــد. مــردم نــاآ
دلــش مــی خواســت مــی کــرد، هــر جنایتــی مرتکــب مــی شــد، اگــر 
ــود  ــردار نب جنایتــی در یــک شــهر مرتکــب مــی شــد شــهر دیگــر خب
ــه مــی شــدند و یــک عــده  و در خــود آن شــهر هــم یــک عــده متوجّ
متوجّــه نمــی شــدند. اســتعمار غــرب ســالها بلکــه قــرن هــا کوشــش 
مــی کــرد در بــی خبــر نگــه داشــتن مــردم. تــا مــردم بــی خبــر بودنــد 

ــود.  ــال او راحــت ب خی

اســت. چــرا؟ چــون  مــؤذن  مــی گوینــد: دزد دشــمن  مَثـَـل معــروف 
مــردم تــا خوابنــد دزد مــی توانــد دســتبرد بزنــد ولــی وقتــی کــه مــؤذن 
رفــت بــالای منــاره و فریــاد کــرد: الله اکبــر الله اکبــر، خــواب آلــوده هــا 
بیــدار مــی شــوند. وقتــی بیــدار شــدند دزد دیگــر نمــی توانــد دســتبرد 
بزنــد. دزد در حــال خــواب و در تاریکــی مــی توانــد دســتبرد بزنــد نــه در 
ــا  ــرای همیشــه نمــی شــود ن ــه در روشــنایی...    مــردم را ب بیــداری و ن
گاه نگه داشــت. گذشــته از این خود پیشــرفت و توســعه تمدن خواه  آ
ــه یــک سلســله بیــداری هــا مــی شــود. ماشــین چــاپ  ناخــواه منجــر ب
کــه اختــراع شــد، مطبوعــات خــواه ناخــواه زیــاد مــی شــود. اســتعمار چــه 
بخواهــد چــه نخواهــد، افــکار پخــش مــی شــود. و انــواع وســایل ارتباطــی 
دیگــری کــه هســت. ایــن بــود کــه بــه فکــر نیرنــگ دیگــری افتادنــد و آن 

اینســت کــه آن بــال دیگــر را خــراب کننــد. 

بــال دیگــر چیســت؟ بــال اراده، بــال احســاس شــرف و کرامــت ذات 
و اینکــه مــن انســان هســتم، بــال اخــاق. تــا وقتــی کــه مــردم جاهــل 
بودنــد، برنامــه ی فاســد کــردن انســان هــا از نظــر اخــاق، چنــدان بــرای 
اســتعمار مطــرح نبــود، نیــازی بــه آن نبــود. ولــی از روزی کــه دیدنــد 
گاهــی را  آ پیــدا مــی شــود، نمــی شــود جلــوی  گاهــی تدریجــا دارد  آ
گرفــت و مــردم را بــرای همیشــه در بــی خبــری گذاشــت، گفتنــد حــالا 
وقــت ایــن اســت کــه آن بــال دیگــر را از مــردم بگیریــم و آن، بــال 
اخــاق، بــال پاکــی و طهــارت اســت. اینجــا بــود کــه بــه مســئله ی اشــاعه 
ی انــواع فســاد اخاقهــا بعنــوان یــک مخــدّر و یــک امــر تخدیــر کننــده 
پرداختنــد ولــی ایــن مســئله را بــه ایــن نــام نمــی گفتنــد، همــان را بنــام 
تمــدّن مــی گفتنــد، بنــام پیشــرفت، بنــام آزادی. بنــام تمــدن و پیشــرفت 
و آزادی، از راه فســاد اخــاق، بــی حســی ایجــاد کردنــد. انســان اگــر 
گاه هــم بشــود، وقتــی کــه خلقــش، روحیــه اش فاســد شــد، نــه  عالــم و آ
تنهــا آن آگاهــی بــه ســود خــودش و جامعــه اش نیســت، بلکــه همــان 
آگاهــی بیشــتر بــه زیــان جامعــه اش تمــام مــی گــردد. مــی شــود: »چــو 
دزدی بــا چــراغ آیــد، گزیــده تــر بــرد کالا«.  تــا روزی کــه دزد نبــود، چــراغ 
نداشــت، از روزی کــه چــراغ پیــدا کــرد دزدش کردنــد کــه از آن چــراغ 
بــه نفــع دزدی اســتفاده کنــد.   ایــن یــک برنامــه ای بــود کــه اشــخاص 
ــه آن بودنــد. پیرامــون جمهــوری اســامی، شــهید مطهــری،  گاه متوجّ آ

صــص 56-52

 ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20

دو بال انسان 

شهید مرتضی مطهری  
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ــدرت  ــر ق ــوت پُ ــی ، ش ــای پایان ــه در ثانیه ه ــی ک دروازه بان
ــه وقــت اضافــه کشــد!   ــازی ب ــا ب حریــف را مهــار کــرد ت

از  بســت،  همـّـت  بــه  کمــر  اســت  لازم  گاهــی  امـّـا 
چشــم  و  زد  بیــرون  کبریتــی  قوطــی  آپارتمان هــای 
بســته از هنرنمایــی لوســترهای مــارک فروشــی ها، دل 
از مواهــب شــمال شــهر کنَــد و بی اختیــار، ســالکانه 
بــه زیــر زمیــن فــرو رفــت و بــا معجــزه ی حمــل و نقــل 
اروپایــی همــراه بــا تحمـّـل فشــار جمعیتــی آســوده از 
تأخیــر ترافیــک آســیایی، توقـّـف گاه هــای مواصاتــی را 
یــک یــک گــذر کــرد و عاقبــت بــه جهــان جنــوب شــهر 
فروشــی  درَهــم  بــازار  بــه  هــم  و ســری  گفــت  ســام 
بــرق  و  زرق  کــه  شــهری  جنــوب  بــازار  در  شــاید  زد؛ 
لوســترها و شــهرت برند هــا بهــای کالاهــای بی کیفیــت 
را تعییــن نمــی کنــد و انصــاف پیرمــرد ضایعاتــی هنــوز 
نفــس نفــس مــی زنــد، بتــوان خریــدی ارزان داشــت و 
گنجینــه ای غنــی و ارزشــمند را میــان آهــن آلات اکســید 
شــده صاحــب شــد. آری؛ گاهــی بایــد ریســک نمــود و 
 دل بــه دریــا زد. شــاید ارزش امتحــان داشــته باشــد!

حکایــت ایــن تحلیــل نیــز حکایــت همــان بــازار درَ هــم 
بــه  فروشــی اســت کــه گــر چــه در محاســبات کان 
حســاب نمــی آیــد ولــی روزگار بــا آن ســپری مــی شــود.

 ژنــو – هتــل اینترکنتیننتــال – ســاعت حوالــی 4 بامــداد 
یکشــنبه ی تاریخــی ســوم آذرمــاه؛ »دوســتان ســام؛ 
ســاعت چهــار بامــداد یکشــنبه بــه وقــت ژنــو )شــش 
و نیــم بــه وقــت ایــران عزیــز( اســت. بــه یــاری خــدا، 
ّــت بــزرگ بــه نتیجــه  مقاومــت و صبــر و متانــت شــما مل
غنــی  یافــت.  پایــان  موفقیــت  بــا  مذاکــرات  و  رســید 
ســازی بــه رســمیت شــناخته شــد. فعالیت هــا ادامــه 
خواهــد یافــت و تحریم هــا در سراشــیبی قــرار گرفــت. 
امــروز بیــش از هــر زمــان همدلــی و همبســتگی ملــی 
ضروریســت.« این پیام به یاد ماندنی مرد دیپلماســی 
ایــران بــود کــه اشــک میلیونهــا ایرانــی را ســرازیر کــرد.
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باز نشر یک یادداشت مهم  به قلم مصطفی امینی

شوت کوتاه غرب و دروازه 
بانی ظریف ایران! 

در حالی که در ایام سخت و نفس گیر مذاکرات احیای برجام  با 
محوریت دولت سید ابراهیم رئیسی در ایران و دولت جو بایدن 
در امریکا به سر می بریم ، بازنشر تحلیلی دقیق که در بحبوحه 

مذاکرات  منتهی به تفاهم نامه برجام، منتشر شد و حاوی نکات 
مهمی است، کارکردهای خاص خود را دارد. 

ــه  ــت، ن ــده اس ــش رو آم ــوب پی ــه در مکت ــه ک ــار: آنچ اخط
مقالــه ای اســت بــرای تضعیــف دولــت و نــه دســتآویزی اســت 
ــور  ــه منظ ــکال ب ــای رادی ــر و منش ه ــای رانتی ــرای گروه ه ب
ــده ســعی  ــن نوشــتار نگارن ــد دیپلماســی! در ای ــب رون تخری
ــه  ــع اتفاقی ــه وقای ــاوت ب ــی متف ــا نگاه ــه ب ــر آن دارد ک ب
اینروزهــای مناســبات جامعــه ی جهانــی بــا محوریــت نظــام 
سیاســی ایــران، ورای نقــد تصمیمــات اتخّــاذ شــده، رویدادها 
را بــه چالــش طلبیــده و از رهگــذر ایــن اقــدام، آنچــه را کــه 

لازم اســت گوشــزد نمایــد

آغــاز ســخن: چــون گــذار آدمــی، بــه بــازار دَر هــم فروشــی 
ــون  ــا مدف ــوه جماعــت کالاه ــا را در انب ــه برند ه رســد و کهن
ــم  ــه ه ــرا ک ــردد، چ ــوار گ ــند دش ــاب پسَ ــد، انتخ ــده یاب ش
ــال،  ــرد. ح ــم بب ــا را دَر ه ــم مُفت ه ــرد و ه ــد ارزان بخ بای
چنانچــه اقبــال نیکــو بخــتِ آدمــی باشــد، در معاملــت گنجــه 
هایــی چــون گنــج غنــی منفعــت آورد و اگــر نگــون بختــی 
ــان داد و  ــده ارمغ ــید ش ــن اکس ــد، آه ــده باش ــت بن سرنوش
ــاس و  ــای حسّ ــت تصمیم ه ــوار اس ــه دش ــردد. وَه چ ــتد گ س
ــه همیــن  ــد رو در رو! شــاید ب ــار خری چــه ســنگین اســت ب
ــی  ــره ی خاک ــای ک ــزاده ی اینروزه ــه آدمی ــت ک ــل اس دلی
ترجیــح مــی دهــد مجــازی تعامــل کــرده و خیــال خویــش را 
از دشــواری و ســردرگمی مراجعــت حضــوری آســوده گردانــد.
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هلهلــه ای خانــه ی پــدری را فــرا شــد و اهــل بیــت مســرور 
از ایــن مجاهــدت طاقــت فرســا و ظریفانــه

محمـّـد جــواد ظریــف؛ مــرد دیپلماســی ایــران؛ دروازه بانــی 
را  قــدرت حریــف  ُــر  پ پایانــی، شــوت  ثانیه هــای  کــه در 
مهــار کــرد تــا بــازی بــه وقــت اضافــه کشــد! از کجــا معلــوم؛ 
شــاید پنالتی هــا قــرار اســت سرنوشــت ایــن رویارویــی را 
تعییــن کنــد! کدامیــن طــرف پیــروز میــدان خواهــد بــود؟! 

ایــران؟! حریــف؟! هــر دو؛ یــا هیچکــدام؟!
اصــا معنــای پیــروزی در عالــم دیپلماســی و هنگامــه ی 
رویارویــی تمدّنــی چیســت؟! بایــد همچنــان منتظــر مانــد 
ــازی سیاســی فــرا رســد. در هــر صــورت،  ــن ب ــان ای ــا پای ت
پیمانــه ای کــه ظریــفِ آنروزهــای ســخت، در بـَـزم اشــتون 
نــوش جــان کــرد، ســبب شــد تــا دســت کــم بــرای مــدّت 
کوتاهــی دیگــر، ســرزمینمان ایــران، از نوشــیدن جــام زهــر 
خســران در امــان مانــد. حقیقــت امــر آنکــه؛ محمـّـد جــواد 
ظریــف، بــا ورود دوبــاره بــه میــدان اجــرای سیاســت، در 
ایــن برهــه ی حسّــاس، عافیــت و آبــروی خویــش را فــدای 
وطــن کــرد چــرا کــه شــخصیت های سیاســی، نیــک مــی 
داننــد، مقــام و منصــب و جایــگاه، پایــان پذیــر اســت امـّـا 
قضــاوت تاریــخ و نــگاه آینــدگان، جاودانــه! آری؛ آن مــرد 
خــوش ســیما، بــا علــم به همه ی مســائل، فــداکاری نمود 
و بــه میــدان وارد شــد. آنهــم میدانــی کــه داورش همیشــه 
دور ســوت مــی زنــد. امیــد کــه ایشــان و تیــم همــراه؛ در 
چالش هــای پیــش رو نیــز موفــق باشــند، چــرا کــه ثابــت 
کردنــد ناممکن هــا را تحقــق بخشــیدن، شــدنی اســت! 
نگارنــده بــا تمــام وجــود ایثــار ظریفانــه را پــاس مــی دارد 
ــا تراوشــات  و بــه مــردان دیپلماســی درود مــی گویــد. و امّ
ذهــن را مجــال بیــان بســیار اســت و حقیقــت را گفتــن؛ پایــان 
ــان  ــد؛ بی ــر باش ــش از آن بهت ــاید پی ــر. ش ــال، زیبات ــن مق ای
حکایتــی بــا هــدف تنــوّع و تدبـّـر!   داســتان، حکایــت کــره ی 
خاکــی اینروزهــای ماســت! دهکــده ای میــان بیابــان برهــوت؛ 
ــه  ــان؛ ک ــای بی پای ــی از گنجینه ه ــف و غن ــوش آب و عل خ
ــت و  ــده اس ــود ندی ــه خ ــید ب ــور خورش ــر ن ــت دیگ چندیس
دارد آهســته آهســته بــه شــب عــادت مــی کنــد! دهکــده ای 
در محاصــره ی هجمه هــای نورهــای رنگارنــگ لامپ هــای 
ــر! تصــوّر مــی کنــد دیگــر خورشــید  پــر مصــرف پایــان پذی

نیســت! توهّــم زده اســت... شــاید... 

و در ایــن دیــار؛ توصیــف یکــی از اهالــی روشــن دل؛ انقــلاب 
ــه  ــازه ب ــه ظاهــر عــارف ت ــال ب ــران زمیــن، مث اینروزهــای ای
دوران رســیده ای اســت کــه گمــان برده بــه درخت گل رســیده 
ــای  ــی نیازه ــان ، بی پایان ــور بی پای ــمه ی ن ــت و سرچش اس
بی شــمارش را کفایــت مــی کنــد؛ پــس مغــرور گشــته ) غافــل 
ــت گل  ــه درخ ــا ک ــد بهلول ه ــوده ان ــیار ب ــه بس ــه چ از اینک
دیــده و بــا حوریــان همنشــین شــده، داهیانــه، در جمــع جهل، 
ــد و تلنگــر بنــده ی در جهــل فــرو رفتــه را  نقــش بنمــوده ان
وظیفــه ی خویــش، بــه ثمــر رســانده انــد(؛ نالــه بــه آســمان 
بــرده اســت کــه واحســرتا، جهــان ز جهــل مرکّــب آدمی ســیاه 
شــد! و بــا زبانــی پــر از شــکایت و کولــه باری پــر از تهــی، قصد 
ــان در  ــی بیاب ــر از بی پایان ــوده و بی خب ــده نم ــرت از دهک هج
ــان زده و  ــه بیاب ــی ســرزمین، ســر ب ــده از اهال کمیــن، دل بری
ــان  ــنگی نمای ــلاک تش ــون ه ــردرگمی، چ ــدی س ــس از چن پ
ــر  ــوش ت ــت را خ ــر آب، رجع ــای پُ ــگ برکه ه ــده، دلتن ش
ــده اســت.  اکنــون نیــز چــون کدخــدا و ریــش ســفیدان،  دی
ــه قصــد مجــازات و تنبیــه،  ــد، ب حقیقــت حــال او دریافتــه ان
ــه او خورانیــده و چــون تضــاد قطــره و  ابتــدا ، قطــره ای آب ب
عطــش طغیــان نمــوده و هــوای اجتمــاع دیــار ، سرکشــیده و 
ــرای بازگشــت، شــروط ذلّــت  ــت رســیده؛ ب ــه نهای احتضــار ب
ــات  ــد، حی ــرا باش ــون پذی ــه چ ــد ک ــوده ان ــرح فرم ــاری ط ب
ــان را!  ــد، پای ــان نخواه ــون ام ــت و چ ــه اس ــکون را پذیرفت س
ای کاش بــد تدبیــری و هیاهوهــای گذشــته ی عــارف داســتان 
ــود و  ای کاش  ــبب نش ــروز را س ــش ام ــا عط ــود ت ــی ب ــا نم م
عیــان نمــودن عطــش امــروز بســیار نمــی بــود تــا ذلـّـت فــردا 
را ســبب نشــود. ای کاش عــارف حکایــت مــا جهانشناســانه در 
اجتمــاع دهکــده نقــش آفرینــی مــی کــرد و بهلــول صفتــی را 
پیشــه ی خــود مــی ســاخت و مرواریــد گرانبهــای نیّــات نیکــو 
را بــه زیــور بــدل نمــی آراســت. و  ای کاش در صــورت وجــود 
ــب  ــیاهی ش ــوزد و در س ــراوان بیام ــه ف ــن تجرب ــت از ای فرص
ــد و  ــا بزدای ــش از زنگاره ــود خوی ــده وج ــای دهک ــن روزه ای
ــاع  ــش را در اجتم ــش خوی ــد و نق ــدی بدرخش ــول وار چن بهل
ایفــا کنــد و اهالــی را لبریــز حقیقــت! تــا وقــت فــرا رســد... 

ــه  ــد! آری ؛ و اینگون ــروان دانن ــش خس ــت خوی ــلاح مملک ص
ــا  ــه رخداده ــر ب ــده ی دیگ ــا دی ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک اس

ــید! ــاره ای اندیش ــت و چ ــت و گریس نگریس  ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20
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پرده ی آخر؛ و امّا شاید اشارتی به تحولات منطقه زمینه ای باشد نیکو برای بیان اصل مطلب! زمستان چون به آخر رسید طوفان به 

پا کرد و خواست در کشمکش طاقت فرسای روندهای اجتماع، چندی بیش، روزگار سپری کند چرا که نمی خواست پذیرا باشد ایاّم 

هنرنمایی به آخر رسیده و هر آمدنی را رفتنی است. پس چون کدخدای طبیعت، حیلت فصل را به نظاره ایستاد، تلاش های بی فایده 

و دست و پنجه زدن های بی حاصل را به سخره گرفت و زیرکانه دست خویش از آستین کدخدای اجتماع بیرون آورد و با اشارتی 

مختصر به عصای موج افکن؛ سونامی سهمگینی را آفرید و مکر و طوفان فرعونیان را بر آب کرد و بنیاد ایاّم زمستان ، بر انداخت. 

و اینگونه بود که بهار هوای هنرمندی کرد... مگر نه این است که سفره آرایی بهار محصول زحمت زمستان است؟! و چنین شد که 

قلب تپنده ی تاریخ به سرش هوای نوسازی زد... آغاز راهی که همچنان ادامه دارد... آنچه که حائز اهمیت است و باید هنگامه ی 

اتخّاذ تصمیمات حساس مدّ نظر قرار داد؛ توجّه به استراتژی و تاکتیک کدخدای اجتماع است. آیا استراتژی او تغییر کرده است؟ آیا 

تاکتیک های هوشمندانه اش تحوّل یافته است؟ براستی مهمترین هدف کدخدای دهکده ی سراسر گنج ، چه می تواند باشد؟ چرا 

سرکرده ی قدرتمند گاهی لباس آراسته را از تن برون می کند و دیپلماسی را محبوس کرده، کلاه خود جنگ بر سر می نهد و نزاع 

ویرانگر را سامان می بخشد؟! چرا امپراتوری مدرن، هنگامه ی غبار آلودی هوا، لشکرکشی نظامی را به پستوی خانه می برد و ابزار 

دیپلماسی هوشمندانه ی چماق و هویجی را در شیپورها می دمد و خاطره ی نزاع را برای اهالی، وسیله ی ارعاب قرار می دهد و ادای 

رزم آوران درمی آورد؟! شاید بیان این جمله ی معروف سان تزو خالی از فایده نباشد! سان تزو بیان می دارد که: »هنر جنگ ؛ تسلیم 

نمودن دشمن، بدون درگیر شدن در رزم است« و در جایی دیگر از همان کتاب هنر جنگ، در توضیح دلیل اتخّاذ این ترفند، ترواش 

می کند که »شوم وسیله ای است اسلحه و هنگامه ی توسّل بدان، تنها، زمانی است که راهکار دیگری در پیش نباشد؛ چرا که هنر 

جنگ بر پایه ی فریب و نیرنگ استوار است«. اینک، لازم است که این بیانات گهربار را در کنار عقیده ی طرح شده ی ریمون آرون 

در کتاب »صلح و جنگ بین ملّت ها« قرار دهیم ؛ چرا که آرون، پیرامون پایه های روابط سیاسی و استراتژی قدرت های جهانی، سه 

مفهـوم اساسی، ترسانیدن، برآشوبانیدن و بازداشتن را بعنوان پایه های اساسی، مطرح می کند. حال اعتقاد کارشناسان نسل جدید 

تسلیحات نظامی »سلاح های غیر مرگبار« را نیز در نظر بگیریم که سخت معتقد اند: »کشتن مردم هدف جنگ نیست بلکه دستیابی 

به یک پایان پیروزمندانه ی سیاسی هدف جنگ است« . با تمسّک به این جملات گهربار و اندکی تأمّل سالک وار، چه آسوده می 

شود حل معمّای رفتار به ظاهر سراسر تناقض و در باطن کاملا هماهنگ امپراطوری بین المللی را دریافت. 

بیــان مثــال ســوریه در تحــولات بهــار عربــی و رابطــه ی آن بــا اهــداف 
آنچــه جامعــه ی جهانــی مــی نامنــد، بــرای تفهیــم بهتــر موضــوع لازم 
اســت: ســرکرده ی دهکــده ی اینروزهــا ســخت بــه تثبیــت جامعــه ی 
کاســتی بــاور دارد و نــه تنهــا بــاور بلکــه بــرای پیشــبرد اهــداف بــدان 
ــردد و  ــظ گ ــون حف ــز  پیرام ــه ی مرک ــان رابط ــد همچن ــاز دارد بای نی
کشــورهای پیرامونــی بــه هــر ترتیــب ممکــن، بــه منظــور تامیــن مــواد 
ــد.  ــش تثبیــت گردن ــگاه خوی ــازار مصــرف، در جای ــن ب ــه و تضمی اولی
ــی  ــوان آشــوب ها و تحــولات مقطعــی کشــورهای پیرامون پــس مــی ت
را کــه نگارنــده دورهــای باطــل مــی دانــد؛ در چهارچــوب ایــن بــاور، 

تحلیــل نمــود.
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ــه  ــورهایی ک ــال، کش ــه ح ــا ب ــته ت ــای گذش ــرا در دهه ه چ
ــوار  ــعه هم ــوی توس ــه س ــی، ره ب ــات سیاس ــایه ی ثب در س
ــاگاه  ــه ن ــا ب ــت فرس ــلاش طاق ــه ی ت ــد، در هنگام ــرده ان ک
ــزاع  ــد و ن ــه ان ــرار گرفت ــکننده ق ــولات ش ــتخوش تح دس
ــوده  ــل نم ــان را مخت ــات آن ــی ثب ــان داخل ــی و طغی خارج
ــی  ــای دموکراس ــدف، نیروه ــورهای ه ــرا در کش ــت؟!  چ اس
ــوده  ــه شکســت ب خــواه و توســعه طلــب، همیشــه محکــوم ب
ــه  ــا ، هزین ــانه ای قدرت ه ــای رس ــم هیاهوه ــی رغ ــد و عل ان
ــد؟! چــرا آشــفتگی اجتماعــی  ی بازی هــای سیاســی شــده ان
تحــولات  ی  ســکّه  روی  دو  اقتدارگــرا،  حاکمیت هــای  و 
ــد  ــر از چن ــد ه ــرا بای ــد؟!  چ ــوده ان ــدف ب ــرزمین های ه س
ــود  ــان خ ــزاع می ــتقبال ن ــه اس ــه ب ــای منطق ــی، دولت ه گاه
ــدّن  ــد؛ تم ــدّن جدی ــرزمین های تم ــلاح های س ــا س ــد و ب رون
اصیــل خویــش را بــه انحطــاط برنــد و ویرانــی زیرســاخت های 
خــود را ســبب شــوند؛ دوبــاره بســازند و دوبــاره ویــران کنند؟! 
چــرا بایــد در ســوریه دو گــروه بــه جــان هــم افتنــد و ویرانــی 
ــت  ــت حاکمیّ ــای تثبی ــت به ــک ملّ ــتار ی ــور و کش ــک کش ی
ــوط  ــد خط ــتان بای ــرای دوس ــرا ب ــد؟! چ ــه باش زورمداران
ــران  ــداوم بح ــد و ت ــه باش ــورهای منطق ــاع، کش ــدّم دف مق
ــتی؛  ــی؟! براس ــرکردگان جهان ــث، آرزوی س ــرزمین های ثال س
ــزاع  ــش در ن ــم پیمانان ــکا و ه ــده آمری ــالات متّح ــداف ای اه
ــی  ــگ فرسایش ــت؟! جن ــه ای چیس ــفتگی منطق ــوریه و آش س
ــه  ــران ب ــداوم بح ــزب الله؟ ت ــدرت رزم ح ــل ق ــرای تقلی ب
ــا  ــذاری ب ــرمایه گ ــرای س ــه ب ــردن منطق ــن ک ــا ام ــور ن منظ
ــه اروپــا؟ تخریــب  هــدف انتقــال بازارهــای مالــی قدرتمنــد ب
زیــر ســاخت های توســعه؟ ســرگرم نمــودن ایــران بــه 
ــی و  ــن الملل ــوان بی منازعــه ی بی حاصــل جهــت فرســایش ت

ــی؟ و ... ــی جهان ــران هراس ای

ــی  ــتار درون ــا کش ــوریه، ماه ه ــده در س ــالات متّح ــرا ای چ
ــزاری  ــا و برگ ــدور بیانیه ه ــز ص ــت و ج ــاره نشس ــه نظ را ب
ــع  ــه موق ــان ب ــا زم ــرد ت ــی نک ــل اقدام ــای بی حاص اجلاس ه
تهدیــد هــم پیمانــان رســید؟ چــرا آمریــکا بــر خــلاف ترســیم 
ــا  ــه ی نظامــی نکــرد و صرف خطــوط قرمــز، در ســوریه مداخل
بــا اقداماتــی از قبیــل بیــان ادای رزم آوران و مانــور هماهنگــی 
ــد  ــا ترفن ــر و ... ؛ ب ــداف بزرگت ــرای اه ــلاف ب ــای ائت نیروه
دیپلماســی، توانســت پیــروزی سیاســی کســب کنــد و تهدیــد 
ــدف  ــتی، ه ــازد؟! براس ــرف س ــیمیایی را برط ــلاح های ش س

ــت؟  ــی چیس ــای سیاس ــن بازی ه ای

ــودن موقعیــت ژئوپلیتیکــی  ــا دارا ب ــران، ب ــران!/ ای ــا مســئله ی ای و امّ
ــر ارزشــمند بســیار؛  ــرد؛ برخــورداری از معــادن و ذخای ــه ف منحصــر ب
بــا حکومتــی متمرکــز و اقتــدار محــور؛ دارای منابــع انســانی بی ماننــد 
و نقــش تعییــن کننــده در مناســبات منطقــه ای؛ هــم مزاحمــی اســت 
ــت  ــر منفع ــت پ ــی اس ــم هدف ــتی و ه ــگاه کاس ــت جای ــرای تثبی ب
ــوری  ــان کش ــران، هم ــون، ای ــازی! و اکن ــی س ــای جهان ــرای برنامه ه ب
ــت  ــی اس ــی، مدّت ــبی سیاس ــات نس ــر ثب ــه ب ــا تکی ــه ب ــد ک ــی باش م
ــگاه  ــاء جای ــی ارتق ــه و مدّع ــش گرفت ــادّی را در پی ــعه ی م ــد توس رون
ــر هــم زننــده ی محاســبات  ــی اســت و هــم ب ــه نیمــه پیرامون خــود ب
ــه  ــت ک ــرزمین چندیس ــن س ــی! ای ــن الملل ــرکرده های بی ــی س طبقات
ــم پزشــکی،  ــع دفاعــی، عل ــاوری در صنای ــه انحصارهــای فن ــا ورود ب ب
ــه در  ــر هزین ــذاری پ ــرمایه گ ــن س ــواج، همچنی ــزر و ام ــث لی مباح
زمینــه ی هســته ای و ...؛ رونــدی را در پیــش گرفتــه اســت کــه موازنــه 
ی منطقــه ای را بــه نفــع خــود بــر هــم مــی زنــد و ارتقــاء پرحاشــیه ی 
ــران، در شــرایط فعلــی،  ــگاه بیــن المللــی را ســبب مــی شــود. ای جای
یــک حکومــت اقتدارگــرای مذهبــی دارد و چنیــن روحیــه ای در میــان 
اهالــی آن دیــار بــه دلیــل مناســبات تاریخــی حاکمیّــت مــی کنــد.  از 
نــگاه کدخــدا و ریــش ســفیدان؛ ایــن مهــم خطــری اســت بــرای امنیّت 
دهکــده؛ آن هــم فــردی کــه ســاز مخالــف زیــاد مــی زنــد! پــس بایــد 
در درجــه ی اول مهــار شــود و ســپس در تثبیــت جایــگاه پیرامونیــش 
ــران،  ــاذ گــردد! مناقشــه ی اتمــی ای ــدام شــده و مجــازات لازم اتخّ اق
ــه  ــار دیگــر؛ ب ــل تحلیــل اســت. یــک ب در چهارچــوب ایــن مهــم، قاب
ــای  ــوال اینروزه ــد! اح ــوع کنی ــالا رج ــی در ب ــره ی خاک ــت ک حکای
ــداد  ــه در بام ــی ک ــه ی اقدام ــس برنام ــد...  پ ــی کن ــو م ــران را بازگ ای
ــید،  ــق رس ــه تواف ــف؛ ب ــف و حری ــان ظری ــی می ــنبه ی تاریخ آن یکش
نــه یــک توافــق بلکــه یــک ضــرورت بــود. از طرفــی، ایــالات متّحــده 
آمریــکا و هــم پیمانانــش، در شــرایط آشــفته ی فعلــی منطقــه ای، قــادر 
ــا،  ــدن فض ــر ش ــکال ت ــد و رادی ــر نبودن ــه ای دیگ ــه منازع ــه ورود ب ب
ــه  ــی علی ــن الملل ــده ی بی ــود آم ــر بوج ــق نظ ــب تواف ــار تخری در کن
ــش  ــا چال ــفیدان را ب ــش س ــدا و ری ــدّت کدخ ــد م ــداف بلن ــران، اه ای
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــع ب جــدّی مواجــه مــی ســاخت؛ در واق
تثبیــت اهــداف در منطقــه بــه کمــک مقطعــی ایــران نیــاز دارد، پــس 
بــه ناچــار، آنــان نیــاز بــه زمــان کوتاهــی بــرای ســامان بخشــیدن بــه 
برنامه هــای در دســت اقــدام داشــتند، از ســوی دیگــر ایــران نیــز بــه 
ــران  ــت فضــای ای ــزاع فرسایشــی در ســوریه؛ حاکمیّ ــه ن دلیــل ورود ب
ــه  ــه ب ــای جامع ــادن نفس ه ــمارش افت ــه ش ــده و ب ــی در دهک هراس
دلیــل هجمــه ی تحریم هــای اقتصــادی ، امــکان تــداوم وضــع موجــود 
را نداشــت و فشــارهای جدیــد، آســتانه ی تحمّــل او را مــی شکســت و 
خطــرات جــدّی در پــی داشــت. پــس طرفیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه فعــلا بیــش از ایــن، آش شــور حاصــل شــده را حــرارت ندهنــد و 

ــه توافــق حاصــل شــد. اینگون  ماهنامه نهضت، سال اول، شماره2، 1401/7/20
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پــس محمّــد جــواد ظریــف نیــک مــی دانــد کــه راه پیش 
ــاب  ــی انتخ ــت و نوع ــاس اس ــوار و حس ــیار دش رو بس
ــیمای  ــوش س ــرد خ ــود... م ــی ش ــداد م ــاری قلم اجب
ــه  ــن راه را چگون ــه ای ــت ک ــران آگاه اس ــی ای دیپلماس

ــی! ــر دیپلماس ــی هن ــن یعن ــد... و ای بپیمای

ــار  ــد؛ فش ــاء کن ــدام را امض ــه ی اق ــت برنام او توانس
ــی  ــه ی هیولای ــد و هجم ــل نمای ــه را تعدی ــی جامع روان
ــازد... ــی س ــی خنث ــکار عموم ــان اف ــرکرده ها را در می س

ــی  ــی ناش ــران هراس ــطح ای ــده، س ــت در دهک او توانس
ــت  ــد... او توانس ــل بخش ــتگان را تقلی ــری گذش از بی هن
ــای  ــا تضمین ه ــد ت ــرار ده ــار ق ــه را معی ــد دو طرف تعهّ
یــک ســویه خطــوط قرمــز شکســت توافــق نباشــد...  او 
ــاه  ــوت کوت ــت ش ــته، توانس ــی شایس ــام دروازه بان در مق
ــه  ــای اضاف ــه وقت ه ــازی را ب ــد و ب ــار کن ــف را مه حری
بــرد . پــس شایســته اســت حمایــت همــه جانبــه ی ملّــی 
و همبســتگی اجتماعــی ، پشــتوانه ی راه دشــواری باشــد 

کــه تیــم دیپلماســی در پیــش دارد. 

ــد  ــی دان ــز لازم م ــده نی ــتار؛ نگارن ــن نوش ــان ای در پای
همچــون دلســوزان دیگــر؛ دو راهــکار بــرای حــل دائمــی 
ــد: از  ــه ده ــی ارائ ــای جهان ــران و قدرت ه ــه ی ای مناقش
ــه  ــت ک ــن اس ــکار دوم ای ــم! راه ــه بگذری ــکار اول ک راه
ــران هــر  ــده )حــدود شــش مــاه(، ای در مــدّت باقــی مان
ــی  ــن الملل ــره ی بی ــم چه ــد در ترمی ــی توان ــه م آنچ
خویــش بکوشــد؛ قــدرت رســانه ای را در دســت گیــرد و 
بــا گشــایش بیشــتر فضــای امنیتــی در داخــل، مســائلی 
ــرف  ــی را برط ــای سیاس ــر و محکومیت ه ــل حص از قبی
ســازد تــا بتوانــد در مذاکــرات آتــی، قــدرت چانــه زنــی 
ــی و  ــای سیاس ــر گروه ه ــا ب ــرد... ضمن ــالا ب ــش را ب خوی
اجتماعــی لازم اســت کــه بــا ایثــار و گذشــت از آنچــه بــر 
آنهــا رفتــه؛ پــس از گشــایش های ایجــاد شــده؛ قــدرت 
ــل  ــن المل ــه ی بی ــی را در عرص ــاع ایران ــی اجتم مدن
ــاق  ــه اتفّ ــم چنانچ ــت ک ــا »دس ــد ت ــش بگذارن ــه نمای ب
ــوان  ــد بعن ــرکرده ها نتوانن ــد!«، س ــود آم ــواری بوج ناگ

ــوند... ــی وارد ش منج

بــه امیــد پیــروزی تیــم دیپلماســی و برقــراری رابطــه ای 
دوســتانه بــا کدخــدا و ریــش ســفیدان بــه منظــور تأمین 

منافــع ملّــی و گســترش صلــح جهانــی .    92/09/10

نگارنــده، متــن برنامــه ی اقــدام را بــا روایت هــای مختلــف، 
ــاز کــردن جــای پــا  ــه نظــاره نشســت... شــوت کوتــاه؛ ب ب
ــه تــب راضــی شــدن(،  ــا ب ــه مــرگ گرفتــن ت و ترفنــد )ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــت اس ــب اطاع ــای جل ــه ی روش ه از جمل
برنامــه ی اقــدام، مشــهود اســت. بــا مطالعــه ی دقیــق متن 
توافــق، متوجّــه خواهیــد شــد کــه قدرت هــای جهانــی، در 
وهلــه ی نخســت، بــا حفــظ محترمانــه ی چمــاق بــالای ســر 
ــه یــک معاملــه ی نامتــوازن ترغیــب نمــوده  ایــران، او را ب
انــد؛ ســپس بــا اســتفاده از ترفنــد بازکــردن جــای پــا؛ در 
ــم  ــته های مه ــه گام خواس ــدود، گام ب ــویق های مح ازای تش
تــری را طــرح نمــوده انــد و در پایــان، ضمــن عــدم لحــاظ 
مفــاد التزامــی بــرای خــود در کنــار جلــب رضایــت ایــران، 
ــان داشــته  ــه ی انتظــارات خــود بی ــدام را پای ــه ی اق برنام
ــرده  ــده ک ــه آین ــوط ب ــع را من ــق جام ــه تواف ــد و هرگون ان
ــن  ــفیدان؛ ضم ــش س ــدا و ری ــاب، کدخ ــن حس ــا ای ــد. ب ان
ــیدن  ــم بخش ــار تحکی ــا در کن ــاختار تحریم ه ــظ س حف
ــاظ  ــا لح ــران؛ ب ــال ای ــی در قب ــن الملل ــاع بی ــه اجم ب
ــامان  ــور س ــه منظ ــت ب ــی وق ــی؛ مدّت ــای جانب توافق ه
ــوریه و  ــر، س ــراق، مص ــتان، ع ــاری ) افغانس ــولات ج تح
ــا در  ــه ب ــد و بلافاصل ــب نمودن ــش تصاح ــرای خوی ... (؛ ب
ــع  ــاذ مواض ــا اتخّ ــانه ای، ب ــای رس ــتن قدرت ه ــار داش اختی
متناقــض و بهــره منــدی از ترفنــد دانــه پاشــیدن، زمینــه را 
بــرای شــوت کوتــاه نهایــی خــود آمــاده کردنــد... »افــکار 
ــی را  ــه ی جهان ــا جامع ــی ب ــران همراه ــان، ای ــی جه عموم
ــک  ــن ی ــرد؛ ای ــر ک ــرف نظ ــازی ص ــی س ــت و از غن پذیرف
ــت  ــن فرص ــت؛ آخری ــاز اس ــاد س ــدام اعتم ــه ی اق برنام
ــاختار  ــظ س ــا حف ــران؛ ب ــت ای ــون صداق ــی و آزم دیپلماس
ــن  ــی ...« ای ــه ی نظام ــودن گزین ــز ب ــا و روی می تحریم ه
 پیامــی بــود کــه از توافــق ژنــو، بــه جهــان مخابــره شــد ...  
ــاری  ــه ب ــان کول ــتایم؟ ایش ــی س ــف را م ــرا ظری ــا چ و امّ
از تجربــه و علــم در میــدان سیاســت داشــته و بــه 
حساســیت های دیپلماســی اشــراف دارد. او افــکار عمومــی 
ــلاع  ــی اطّ ــد حقوق ــد و از قواع ــی کن ــد م ــان را رص جه
مطلــوب دارد. و بهتــر از هــر شــخص دیگــری ، نیــک مــی 

ــت؟ ــی چیس ــرکرده ی جهان ــام س ــه پی ــد ک دان

»یــا بــه مــا بپیوندیــد و ســکون را پذیــرا باشــید یــا عواقب 
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درسی از تاریخ

مصطفی امینی

چگونه تلاطم های اقتصادی و تغییرات نظام اجتماعی در ایران، 
سقوط رژیم پهلوی را تسریع کرد؟ 

هفده برابر شدن درآمدهای نفتی در سال 1353 نسبت به سال 1349، و تلاش حکومت برای "تبدیل درآمدهای 
نفتی به قدرت خرید در داخل کشور"، منجر به رشد و حجیم شدن طبقه متوسط شد. هر چه از سال 1340 به سال 

1356 نزدیکتر می شویم، طبقه سه در ایران نحیفتر و طبقه دو، فربه تر می شود. از منظر مازلو، تبدیل طبقه متوسط 
به اکثریت و یا یک اقلیت نیرومند در یک جامعه منجر به تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی می شود. طبقه جدید 

یک سری مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دارد که تغییر در ساخت سیاسی را اجتناب ناپذیر می کند.

مــی تــوان ایــران اواخــر حکومــت محمدرضــا 
پهلــوی را، جامعــۀ نیمــه بســته قلمــداد کــرد، 
ــه  ــی ب ــگاه طبقات ــاء جای ــه ارتق ــه ای ک جامع
ــر  ــاً غی ــک، تقریب ــۀ ی ــف طبق ــن طی بالاتری
ــا مــی شــد از طبقــۀ ســه بــه  ممکــن بــود، امّ
ــن و  ــف پایی ــه طی ــۀ دو ب ــۀ دو و از طبق طبق

ــرد.  ــت ک ــک، عزیم ــۀ ی ــه طبق میان

ــه  ــت جامع ــه دو و حرک ــدن طبق ــم ش حجی
ــاز، از  ــه ب ــه نیم ــک جامع ــمت ی ــه س ــران ب ای
مشــخصات عمــده جامعــه ایــران از ســال 1345 

ــد. ــی باش ــال 1357 م ــا س ت

ــه  ــته ب ــت بس ــذار از حال ــا گ ــران ب ــه ای جامع
ــازی  ــاز، ب ــۀ ب ــۀ جامع ــته، در اندیش ــه بس نیم

ــرد. ــی ک ــاز م ــه ب ــۀ نیم جامع

ــاد  ــطه ایج ــیار، بواس ــی بس ــات اجتماع تعارض
ــنّت،  ــط س ــم در محی ــای مدرنیس ــه ه مولف

ــود. ــهود ب مش
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انسداد سیاسی مهمترین عامل سقوط شاه بود. جامعه احساس می کرد نمی تواند به طرق مسالمت آمیز به 
اهداف خود دست یابد. شاه نیز، یکی پس از دیگری، راه های مسالمت آمیز ایجاد تغییر در ساخت سیاسی را 
مسدود می کرد. کار به انحلال احزاب فرمایشی ایران نوین و مردم نیز رسید و "کشور ، تک حزبی" اعلام شد. 

مخالفین می توانستند با گرفتن پاسپورت، از کشور، خارج شوند. 

ــر  ــد و اگ ــی باش ــاخت اجتماع ــر از س ــک ت ــد، دموکراتی ــی توان ــی نم ــاخت سیاس ــه س ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
ــلاح  ــا اص ــود، امّ ــی ب ــاخت سیاس ــر از س ــک ت ــی دموکراتی ــاخت اجتماع ــاه، س ــت ش ــر حکوم ــه در اواخ چ
ــردد.  ــر گ ــک ت ــی دموکراتی ــاخت اجتماع ــا از س ــد ت ــداد یاب ــق و امت ــدر عم ــت آنق ــی توانس ــی نم ــاخت سیاس  س

ــن عامــل ســقوط شــاه،  ــر اداره شــود. مهمتری ــر و دموکراتیــک ت شــرایط اجتماعــی تنهــا مــی طلبیــد، جامعــه بازت
تحــول ســاخت اجتماعــی و عــدم درک نظــام در انطبــاق ســاخت سیاســی بــا آن میــزان از تحــول بــود، امّــا در بــاب 
عمــق ایــن تحــول نبایــد دچــار اغــراق شــد..)بحرانهای اقتصــاد ایــران و راهکارهــای بــرون رفــت از آن، دکتــر ادیــب. 

صــص 62-65(

در ایــن میــان، تئــوری ای نیــز وجــود دارد که یکــی از مهمتریــن عوامل ســقوط شــاه را، تمایل 
ایــالات متحــده آمریــکا و بطــور کلــی، غرب و شــرق، بــه تغییــر ســاختاری در ایران مــی داند. 
بــر اســاس ایــن تئــوری، بــه هــر حــال ســیب رســیده ای بــود، که هــر یک مــی خواســتند آن 
را گاز بزننــد، درخــت بــه ثمــر رســیده، باغبــان احتیــاج نداشــت، بایــد محصول برداشــت می 
 شــد! درخــت، بریــده شــده و چــوب آن بــه کارخانــه فرســتاده مــی شــد و بــاغ نیــز تخریــب! 

البتــه آیــت الله خمینــی بــا درک حقیقــت، توانســت بــا زرنگــی تمام،بــاغ را در جهــت اهــداف 
مــدّ نظــر، هدایــت کنــد و خدمــت بزرگــی بــه تاریــخ نمایــد کــه البتــه آینــدگان قضــاوت 
صحیــح تــری خواهنــد داشــت، بهتــر او را خواهنــد شــناخت و قــدر دان زحماتــش خواهنــد 

بــود.
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بایــد در نظــر داشــت کــه هــر سیاســتی کــه منجــر بــه بــر هــم خــوردن 
نظــام اجتماعــی شــود و بحــران طبقاتــی بوجــود آورد ، زمانــی کــه 
بــا شــوک هــای اقتصــادی ناخوشــایندی همــراه شــود کــه موجــب 
تاطــم در مناســبات اقتصــادی یــک جامعــه مــی شــود، آن جامعــه 
را مســتعد تغییــرات ســاختاری تــوأم بــا خشــونت و انقــاب مــی کند. 
در ایــن میــان، اگــر فضــای سیاســی نیــز بســته شــود و امــکان تخلیــه 
انــرژی هــا و فشــار هــا فراهــم نباشــد، عــاوه بــر احتمــال رخــداد 
تحــولات ســاختاری، ممکــن اســت یــک جامعــه نیــز دچــار فروپاشــی 

اجتماعــی شــود. 
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نهضت، با آگاهی نسبی از تحولات جهانی و با شناخت مسئولیت های 
اجتماعی روزنامه نگاری در عصر حاضر، پا به عرصه فعالیت حرفه ای 

مطبوعاتی گذاشته است تا نهضتی باشد برای آگاهی، تقویت جامعه مدنی، 
توسعه ایران اسلامی، ترویج و تعالی اقتصاد مولدّ و دانش بنیان و تلاش 

منسجم برای نشر عمومی مفاهیم مرتبط با چندجانبه گرایی در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیت جهانی. 
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